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پیشگفتار

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

دبير عربی برای تدریس این کتاب شایسته است: 

1. کتاب های عربی پايه های هفتم تا نهم را تدريس يا به دقتّ مطالعه و بررسی کرده 

باشد.

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.

3. کتاب معلّم )راهنمای تدريس و ارزشيابی( و نرم افزار »بر فراز آسمان« را با دقتّ 

کافی بررسی کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی 

ويژۀ رشتۀ ادبيات و علوم انسانی به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه دهيم.

رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و 

ادبيات فارسی« 

به معنای نفی  تا دهم متن محوری است. متن محوری  تأليف کتاب های عربی هفتم  شيوۀ 

از کتاب  لذا بخش مهمّی  اين کتاب قواعد در خدمت فهم زبان است؛  قواعد نيست؛ در 

درسی و نيز بارم بندی را قواعد تشکيل می دهد.

شايستگی مورد نظر برای دانش آموز پايۀ دهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی اين است که 

بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و عبارات سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آنها را 

بفهمد و ترجمه کند. در اين کتاب علاوه بر حدود 350 کلمۀ جديد کتاب عربی پايۀ دهم، 

819 واژۀ عربی هفتم، هشتم و نهم نيز تکرار شده اند؛ پس در حقيقت هدف اين کتاب در 

بخش واژگان، آموزش حدود 1200 واژۀ پربسامد زبان عربی است.

»راهنمای  و  ملیّ«  »برنامۀ درسی  اساسی«،  »قانون  بالادستی  اسناد  به  توجّه  با  کتاب  اين 

برنامۀ درسی« نوشته شده است. برنامۀ درسی ملیّ، مهم ترين سند برای تألیف کتاب های 

درسی است. راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه برای تأليف تمام کتاب های درسی 

عربی است. 

الف



کلمات به کاررفته در کتاب های عربی، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، 

احادیث، روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته اند. 

تصاوير، عبارات و متون کتاب به ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز توجّه دارند. 

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است و به استناد برنامۀ درسی ملیّ و 

از آنجا که درس عربی در رشتۀ ادبيات و علوم انسانی یک درس اختصاصی است؛ مکالـمات 

کوتاهی در کتاب گنجانده شده است. مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است 

و کلاس درس را جذّاب، شاداب، پرتحرّک و فعّال می سازد.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: 

1. طراّحی هر گونه آزمونی )کنکور، داخلی مدرسه، هماهنگ استانی يا کشوری، مسابقات 

علمی( تابع اهداف کتاب درسی و در چارچوب آن است. اين تذکّر به ويژه برای طرح سؤال 

کنکور است و در صورت تخلفّ، آن آزمون رسماً از نظر وزارت آموزش و پرورش فاقد اعتبار 

رسمی است. اين تأکيدات در حکم يک بخشنامۀ اداری و لازم الاجراست.

2. اين کتاب شامل هشت درس است. هر درس در سه جلسۀ آموزشی تدريس می شود.

3. دانش آموز پايۀ دهم در دورۀ اوّل متوسطه با اين ساختارها آشنا شده است:

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و 

غيُر« هدف از آموزش ترکيب وصفی و  وصفی برای ترجمۀ ترکيب مخلوط مانند »أخَوکُنَّ الصَّ

اضافی در عربی پايۀ نهم اين بوده که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند »أخَي العَْزيز« را 

داخل جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند. 

وزن و ريشۀ کلمات، اسم اشاره، کلمات پرسشی، و ساعت خوانی؛

در ساعت خوانی فقط ساعت کامل، ربع و نيم آموزش داده شده؛ مثلاً »چهار و بيست و پنج 

دقيقه« آموزش داده نشده است.

4. هرچند درس اوّل دورۀ آموخته های پيشين است؛ امّا در ساير درس ها نيز اين دوره انجام 

شده است.

ب



پوشيده  کسی  بر  اعداد  آموزش  اهمّيت  می شوند.  داده  آموزش  عددها  دوم،  درس  در   .5

نيست. در متوسطۀ اوّل عددهای اصلی و ترتيبی تا 12 آموزش داده شده اند. در اين کتاب 

عددهای اصلی از يک تا صد و عددهای ترتيبی از يکم تا بيستم آموزش داده خواهد شد. 

مباحث مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود جزءِ اهداف آموزشی کتاب نيست و از 

طرح آنها خودداری شود. بديهی است که در کتاب درسی اين مطابقت ها در متون و عبارات 

وجود دارد و دانش آموز با دقتّ در آنها می تواند اين ظرافت ها را کشف کند؛ امّا آموزش و 

ارزشيابی آنها مدّ نظر نيست.

آشنا  درسی  کتاب  در  مزيد  و  مجردّ  فعل  دو  با هر  متوسّطه  اوّل  دورۀ  در  دانش آموزان   .6

شده اند؛ هرچند در تمرينات فقط با صرف فعل های ثلاثی مجردّ صحيح و سالم مواجه شده اند؛ 

امّا فعل های مزيد و حتیّ فعل های مهموز، مضاعف و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ 

رَ، زادَ و ...  ، احِتَقََ، اشِتـَریٰ، أصَابَ، أعَطیٰ، تخََرَّجَ، حاوَلَ، حَذَّ مانند آمَنَ، ابِتسََمَ، أتَیٰ، أجَابَ، أحََبَّ

دانش آموز قبلاً با شناسه های فعل های ثلاثی مجردّ آشنا شده است. در حقيقت هدف آموزشیِ 

اين دو درس اين است که با استفاده از آموخته های سه سال اوّل با فعل هايی آشنا شود که 

فعل ماضی سوم شخص مفرد آنها »ثلاثی مزيد« بيش از سه حرف است. تشخيص ثلاثی مزيد از 

ثلاثی مجردّ، ذکر معانی ابواب، ساخت يا صرف فعل و ترجمه از فارسی به عربی آن از اهداف 

آموزشی نیست. هدف این است که دانش آموز بتواند فعل و مصدر ثلاثی مزيد را درست ترجمه 

کند و ماضی، مضارع، امر و نهی و مصدر آنها را از هم درست تشخيص دهد.تشخیص تعداد 

حروف زائد از اهداف کتاب نیست.

7. در درس پنجم، جملۀ اسميّه و فعليّه تدريس می شود. هدف، شناخت اجزای جمله يعنی 

فعل، فاعل، مفعولٌ به، مبتدا و خبر است؛ امّا قرار دادن اعِراب کلمات هدف نيست. 

و  نصب  )رفع،  اسم  اعراب  حالت  سه  و  فعليّه  و  اسميّه  جملۀ  اعِراب  درس ششم،  در   .8

جر( آموزش داده شده است. هدف، شناخت اجزای جملات است و توانايی نهادن اعراب 

)اعراب گذاری( هدف آموزشی نيست.

ج



9. در درس هفتم، فعل مجهول تدريس می شود. هدف اين است که دانش آموز جمله های 

دارای فعل مجهول را درست معنا کند. تبديل جملۀ دارای فعل معلوم به مجهول و برعکس 

هدف نيست.

تشخيص نوع نايب فاعل فقط در حالت اسم ظاهر آموزش داده شده است و تشخيص نايب 

فاعل از نوع ضمير بارز و ضمير مستتِ هدف نيست. به همين منظور تـمرينات کتاب نيز بر 

اساس نايب فاعل از نوع اسم ظاهر طراّحی شده است.

10. در درس هشتم، معانی حروف جر آموزش داده می شود. دانش آموز بايد بتواند حروف 

اسم مجرور هدف  در  اعِراب جر  نهادن  در جمله تشخيص دهد؛  را  و مجرور  و جار  جر 

نيست. در اين درس نون وقايه نيز تدريس شده است؛ امّا ساخت مدّ نظر نيست.

شود.  استفاده  کتاب  متون  از  بايد  کنکور  در  ويژہ  به  مطلب  درک  سؤال  طراّحی  در   .11

درصورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح می شود، بايد هيــچ واژه  ای خارج از واژگان 

انتهای کتاب نداشته باشد يا اينکه ترجمۀ فارسی آنها ذيل متـن داده شود. همچنين نبايد 

ساختـاری متفــاوت با قواعد کتاب درسی در آنها باشد.

امّـا  نيـست؛  ايـن کتـاب  اهـداف  از  ترکيـب(  )تـجزيـه و  الإعراب  الصرفي و  التحليـل   .12

و  فاعل  اسم  »مَکتوب«  و  »کاتبِ«  که  دهد  تشخيص  بايد  نمونه  عنوان  به  دانـش آمـوز 

مفعول اند؛ يا »اسِترَجِعْ« فعل امر است و معنای»کاتبِ«، »مَکتوب« و»اسِترَجِعْ« را بداند.

13. صورت سؤال به زبان عربی است؛ امّا شایسته نیست واژگانی در آن باشد که دانش آموز 

نخوانده باشد.

14. مضارع و مصدرِ برخی فعل های ثلاثی مجردّ که مصدرشان در کتاب درسی  يا در زبان 

فارسی به کار رفته است، در واژه نامۀ کتاب آمده است؛ امّا طرح سؤال امتحانی يا کنکور از 

آنها هدف نيست.

15. نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده 

است يا در سال های بعد خواهد آمد.

د



هـ

در  عملی  کار  داستان نويسی  و  پژوهش  تصويری،  ترجمۀ  نـمايش، سرود،  مکالـمه،   .16

درس عربی محسوب می شود. انجام بخش پژوهش خارج از کلاس است و ارائۀ گزارش 

مربوط به آن بستگی به وقت کلاس دارد.

از  اعِراب  نهادن  و  به صیغۀ دیگر  از صیغه ای  تبدیل  تعریب،  17. جمله سازی، تشکیل، 

اهداف کتاب درسی نيست.

18. در سايۀ درست خواندن، درست فهميدن و ترجمۀ درست، مهارت سخن گفتن نیز 

حاصل خواهد شد. توجّه داشته باشيم که شمار اندکی از دانش آموزان قادرند هنگام سخن 

گفتن ظرافت های دستوری را به خاطر بياورند و رعايت کنند و اين کاملاً طبيعی است؛ 

زيرا به ياد آوردن قواعد، هنگام سخن گفتن برای هر زبان آموزی دشوار است. در سخن 

گفتن سرعت عمل لازم است و با آزمون کتبی قابل مقايسه نيست. اگر به اين نکتۀ بسيار 

مهم توجّه نشود، بدترين ضربه در آموزش مهارت سخن گفتن به دانش آموز وارد می شود. 

عبارات  همان  از  صرفاً  کنکور  و  مسابقات  امتحانات،  در  بايد  مکالمه  دشواری  به  نظر 

موجود در کتاب سؤال طرح گردد.

19. آموزش فعل و ضمير در سه کتاب عربی متوسطۀ اوّل بومی سازی شده و بر اساس 

به  پيشين  سبک  است.  ايشان(  شما،  ما،  او،  تو،  )من،  صورت  به  و  فارسی  زبان  دستور 

أنا،   ، أنتَُّ أنتمُا،  أنتِ،  أنتمُ،  أنتمُا،  أنتَ،   ، هُنَّ هُما،  هُم، هيَ،  هُما،  )هوَ،  بود:  اين صورت 

نحَنُ( شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کاملاً موفقّ بود و دانش آموزان بسيار بهتر درس را 

آموختند. از آنجا که درس عربی در رشتۀ علوم   انسانی اختصاصی است، دانش آموزان بايد 

با اصطلاحات خاصّ زبان عربی آشنا باشند. به همين منظور در درس اوّل نام صيغه ها به 

زبان عربی ذکر شده است.

20. معنای کلمات در امتحان بايد در جمله خواسته شود.



21. روخوانی های دانش آموز و فعّاليت های او در بخش مکالمه در طول سال نـمرۀ شفاهی 

دانش آموز را تشکيل می دهد.

22. در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده تا نيازی به 

دفتر تـمرين نباشد؛ امّا متن دروس جای کافی ندارد، می توان برای متون کتاب يک ورق در 

کتاب نهاد، يا يک دفتر کوچک برای بخش ترجمه اختصاص داد.

زيرا  شوند؛  همگام  تأليف  دفتر  رويکرد  با  تا  داريم  درخواست  ارجمند  همکاران  از   .23

دانش آموزان با اين شيوه از دورۀ اوّل متوسّطه به دورۀ دوم آمده اند و کتاب های عربی 

زبان قرآن پايه های يازدهم و دوازدهم نيز ادامه و مکمّل روش اين کتاب خواهند بود.

www.arabic-dept.talif.sch.ir 	 :نشانی وبگاه گروه عربی



سخنی با دانش آموز

زبان رسمی  است.  اسلامی  معارف  و  علوم  و  قرآن  زبان  زيرا  می آموزيم؛  را  عربی 

بسياری از کشورهای مسلمان عربی است. زبان و ادبيات فارسی با آن درآميخته و برای فهم 

بهتر زبان فارسی آشنايی با زبان عربی لازم است. عربی يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل 

متحّد است و زبانی کامل، پرمعنا و قوی است و ادبيات آن غنی است و ...

اين کتاب ادامۀ سه کتاب پيشين است. هرآنچه در دورۀ اوّل متوسّطه آموخته ايد، 

در اين کتاب لابه لای متون، عبارات و تـمرين ها تکرار شده است؛ ترجمۀ متون و عبارات 

کتاب بر عهدۀ شماست و دبير نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد متون را ترجمه 

کنيد؛ به همين منظور در انتهای کتاب همۀ واژگان سه کتاب عربی دورۀ اوّل متوسّطه در 

کنار واژگان عربی دهم قرار داده شده است.استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. تجربۀ 

کتاب های کار دورۀ اوّل متوسّطه نشان داد که تخلفّ آشکار از اهداف آموزشی در آن وجود 

دارد. در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور و مسابقات طراّحی می شود، 

مواردی می آيد که از اهداف آموزشی زبان آموزی نيست؛ هدف اين کتاب فهم متن است. 

اگر شما بتوانيد متون عربی را درست بخوانيد و خوب بفهميد و ترجمه کنيد، خود به خود 

می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد؛ امّا ترجمه به عربی هدف کتاب نيست. در 

بخش مکالـمه مطالبی کاربردی آموزش داده شده است، شما می توانيد آنها را حفظ کنيد و 

با تغييراتی در آن در کلاس با دوستانتان دو به دو تـمرين کنيد. از آيات و احاديث کتاب های 

درسی عربی می توانيد در انشا و مقاله نويسی استفاده کنيد. کتاب گويا نيز تهيه شده است 

تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد.



 

رضَ 
َ ْ
ماواتِ وَ ال ی خَلقََ السَّ

َّ
مَدُ لِِ ال

ْ
﴿الَ

لمُاتِ وَ الّنورَ﴾ الَْنَعام :  1 وَ جَعَلَ الظُّ
ستايش از آنِ خدايی است که آسمان¬ها و زمين را آفريد و 

تاريکی¬ها و روشنايی را بنهاد.

لُ رْسُ الْوَّ الَدَّ
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1                                                                                                      

عرِ. ، شاعِرٌ عِراقيٌّ مِن أبٍَ کُرديِّ النَّسَبِ وَ أُمٍّ تُرکَمانيَّةٍ، لهَُ آثارٌ کَثيـرةٌَ في النَّثِر وَ الشِّ 1ــ الشّاعِرُ: مَعروفٌ الرصّافيُّ

لُ رْسُ الْوَّ الَدَّ

ذاكَ هوَ الُله

ـجَـرهَ ذاتِ الـْغُــصــونِ الـنَّـضِــرهَ انُـْـظـُـرْ لـِتِـلـْكَ الـشَّ

وَ کَـيــفَ صـارتَْ شَــجَــرهَکَـيــفَ نـَمَـتْ مِـنْ حَــبَّــةٍ

ذي مَــــرهَفـَابحَْـثْ وَ قـُلْ مَنْ ذَا الّـَ يـُــخْـرِجُ مِنـهَـا الـثّـَ

مسِ الَّتـي جَـــذوَتـُـهـا مـُـسْــتـَـعِــرهَوَ انظْرُْ إلِـَی الشَّ

حَـــــرارةٌَ مُـــنــتـَــشِــــرهَفـيـهــا ضــيـــاءٌ وَ بِــــهــا

ـذي أوَْجَـــدَهــا ـرَرهَمَــنْ ذَا الّـَ الــشَّ مِثــلَ  الجَْـوِّ  فِـي 

ــــــذي الّـَ اللّٰهُ  هـــوَ  أنَــعُـــمُـــهُ مُــنـهَـــمِـــرهَذاكَ 

مُـــقــتـَـــدِرهَذو حِــکــمَـــةٍ بـــالـِـغَــةٍ قـُــــدرةٍَ  وَ 

أوَْجَــــدَ فــيــــهِ قـَــمَـــرهَانُـْظـُــرْ إلِـَـی الـلَّيــلِ فـَمَـنْ

رَرِ الـْمُــنـتـَـشِـرهَوَ زانـَــــــهُ بِــــأنَـْـــجُــــمٍ کَـــــالــدُّ
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اغِبِار: تيـره رنگی، غبار آلودگی

أنَجُم: ستارگان »مفرد: نجَـم، 

نجَمَة« 

أنَزَلَ: نازل کرد 

أنَعُم: نعمت ها»مفرد: نعِمَة« 

أوَْجَدَ: پديد آورد 

بالِغ: کامل

جَذوَة: پارۀ آتش 

زَ: مجهّز کرد  جَهَّ

خَضِةَ: سـرسبز 

دُرَر: مرواريدها )مفرد: دُرّ( 

ذا: اين هٰذا 

ذات: دارای

ذاكَ: آن

ذو: دارای

زانَ: زينت داد 

شَـرَرَة: اخگر )پارۀ آتش( 

: شکافت  شَقَّ

: گردانيد  َ صََّي

ضياء: روشنايی

غُصون: شاخه ها )مفرد: غُصْن(

غَيم: ابر 

قُلْ: بگو  

مُستَعِرةَ: فروزان

مُفتَکِرةَ: انديشمند

مُنهَمِرةَ: ريزان

نضَِةَ: تر و تازه 

نـَمَتْ: رشد کرد »مؤنثِّ نـَما«

یُخْرِجُ: درمی آوردَ

أنَـــزَلَ مِــــنْــــهُ مَـطـَـــرهَوَ انـْظـُــرْ إلِـَـی الغَْيمِ فـَمَـنْ

بـَــعْــدَ اغْـبِــرارٍ خَـــضِـــرهَفـَـــصَــيَّــــرَ الْرَضَ بِــــــهِ

مَــنْ شَـقَّ فـــيــــهِ بـَـصَـرهَوَ انظْـُـرْ إلِـَـی الـْـمَرءِْ وَ قـُـلْ

ـــــذي جَـهَّـــزهَُ ةٍ مُـــفْـتـَــــکِــرهَمَـــنْ ذَا الّـَ بِــقُـــــوَّ

ـــــذي أنَــــعُـمُــهُ مُـــنـهَــــمِــرهَذاكَ هـــــوَ اللّٰهُ الّـَ

 آموختن معنای کلمات بايد در خلال ترجمهٔ متون و عبارات محقّق شود.
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  اعِلَموا  

صِیَغُ الْفَعالِ

با نام گذاری صيغه های فعل ها در دستور زبان عربی آشنا شويد.

نهیامرماضیضميرنام صيغه به فارسی و عربی مضارع

فَعَلْـتُمتکلّم وحدهاوّل شخص مفرد أفَْعَلُأنامن

دوم شخص مفرد

فَعَلْـتَمفرد مذکّر مخاطب1
تو

لا تَفعَلْافِْعَلْأنتَ تَفْعَلُ

فَعَلْـتِمفرد مؤنّث مخاطب لا تَفعَلـيافِْعَلـيأنتِ تَفْعَليَن

سوم شخص مفرد
فَعَلَمفرد مذکّر غايب

او
يَفْعَلُهوَ

فَعَلَـتْمفرد مؤنّث غايب تَفْعَلُهيَ

فَعَلْـنامتکلّم مع الغيراوّل شخص جمع نَفْعَلُنَحنُما

دوم شخص جمع

فَعَلْـتُمجمع مذکّر مخاطب

شما

لا تَفعَلواافِْعَلواأنتُم تَفْعَلونَ

فَعَلْـتَُّجمع مؤنّث مخاطب لا تَفعَلْنَافِْعَلْـنَأنتَُّ تَفْعَلْنَ

فَعَلْـتُمامثنّای مذکّر مخاطب لا تَفعَلـاافِْعَلـاأنتُما تَفْعَلـانِ

فَعَلْـتُمامثنّای مؤنّث مخاطب لا تَفعَلـاافِْعَلـاأنتُما تَفْعَلـانِ

سوم شخص جمع

فَعَلـواجمع مذکّر غايب

ايشان

يَفْعَلونَهُم

فَعَلْـنَجمع مؤنّث غايب يَفْعَلْنَهُنَّ

فَعَلـامثنّای مذکّر غايب يَفْعَلـانِهُما

فَعَلَـتامثنّای مؤنّث غايب تَفْعَلـانِهُما

1ــ از ذکر نام صیغه ها به صورت للغائب، للمخاطب و... در ارزشیابی و کنکور خودداری شود.
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زائِرُ مَرقَدِ أميراِلْمُؤمِنيَن عَلّي 
3
الْمَطارِ

2
أحََدُ الْمُوَظَّفيَن في قاعَةِ

لامُ عَليَـکُم. لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ.الَسَّ وَ عَليَکُمُ السَّ

ورِ.صَباحَ الخَْيرِ يا أخَي. صَباحَ النّورِ وَ السُّ

أنَاَ بِـخَيـرٍ، وَ کَيفَ أنَتَ؟کَيفَ حالكَُ؟

عَفواً، مِنْ أيَنَ أنَتَ؟بِخَيـرٍ وَ الحَْمدُ للِّٰهِ.

مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟أنَا مِنَ الجُْمهوريَّةِ الْسلاميَّةِ الْيرانيَّةِ.

اسِمي عَبدُ الرَّحمانِ.اسِمي حُسَيٌن وَ مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟

.هَل سافرَتَْ إلیٰ إيرانَ حَتَّی الْنَ؟
5
. لکِٰنّي أحُِبُّ أنَْ أسُافِرَ

4
لا؛ مَعَ الْسََفِ

لامَةِ.إنْ شاءَاللّٰهُ تسُافِرُ إلیٰ إيرانَ! إن شاءَاللّٰهُ؛ إلیَ اللِّقاءِ؛ مَعَ السَّ

في أمَانِ اللّٰهِ وَ حِفظِهِ، يا حَبيبي.في أمَانِ اللّٰهِ.

حِــوارٌ

)
1
)الَتَّعارفُُ

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ تعَارُف: آشنايی با یکدیگر    2ــ قاعَة: سالن    3ــ مَطار: فرودگاه     4ــ مَعَ الْسََفِ: متأسّفانه      

5ــ أنَْ أسُافِرَ: که سفر کنم



6

التَّمارين
لْ ترَجَمَةَ الْياتِ وَ الْحَاديثِ التّاليَةِ.           لُ: کَمِّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

عَراء : 84   خِرينَ﴾  الَشُّ
ْ

1ــ ﴿وَ اجْعَلْ لي لسِانَ صِدقٍ فِـي ال

و برای من يادِ نيکو در ……………………………………………………………

فّ : 2   ينَ آمَنوا لمَِ تقَولونَ ما لا تفَعَلونَ﴾ الصَّ
َّ

هَا ال يُّ
َ
2ــ ﴿يا أ

ای کسانی که ايـمان آورده ايد،  ……………………………………………………

3ــ ﴿وَ اعْمَلوا صالِـحاً إنـّي بـِما تعَمَلـونَ عَليـمٌ﴾ الَمْؤمنون : 51  

و کارِ نيکو ………………………………………………………………………

قَومِ الظّالِـميـنَ﴾ الَْعراف : 47  
ْ
ـنا مَعَ ال

ْ
4ــ ﴿رَبَّـنا لا تـَجعَل

پروردگارا، ……………………………………………………………………… 

... وَلکِٰـنِ انْظُروا إلٰی صِدقِ  ـحَجِّ
ْ
5ــ »لا تنَظُروا إلٰی کَثـرَةِ صَلاتهِِم وَ صَومِهِم وَ کَثـرَةِ ال

مانةَِ.« رسَولُ اللّٰهِ 
َ ْ
داءِ ال

َ
ـحَديثِ وَ أ

ْ
ال

به بسياریِ ……………… و روزه شان و بسياریِ حج گزاردن ……………… بلکه به 

……………… و امانتداری  آنها ………………

ماءِ.« رسَولُ اللّٰهِ  رضِ يرَحَـمْكَ مَن فِـي السَّ
َ ْ
6ــ »اِرحَمْ مَن فِـي ال

به کسی که در زمين است  ………………………………………

عِلمِ فَريضَـةٌ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
عِلمَ وَلوَ بـِالصّيِن فَـإنَّ طَلبََ ال

ْ
7ــ اطُلبُـوا ال

دانش را طلب کنید گرچه  ………………… ، زیرا طلبِ دانش ……………
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حيحَةَ.          ْ ترَجَمَتَهَا الصَّ الَتَّمْرينُ الثّاني: اقِرَأ الْحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَِّي

نَّكَ تـَموتُ غَداً. «رسَولُ اللّٰهِ  
َ
بدَاً وَ اعْمَلْ لِـآخِرَتكَِ کَأ

َ
نَّكَ تعَيشُ أ

َ
نياكَ کَأ 1ــ » اِعمَلْ لُِ

برای )دنيايت  دنيا  ( چنان کار کن گويی هميشه )زندگی می کنی  لذّت می بری  ( 

و برای آخرتت چنان کار کن گويی )فردا می ميری  نزديک است بـميری  (.

2ــ »انُظُرْ إلٰی ما قالَ وَ لا تنَظُرْ إلٰی مَن قالَ.« أميُر  المْؤمنين علّي 

بـه آنچه گفتـه است )بنگر  می نگرم  ( و بـه آن که گفتـه است )ننگر  نـمی نگرم  (.

فاضِلُ.« أميُر  المْؤمنين علّي 
َ ْ
راذِلُ هَلكََ ال

َ ْ
3ــ »إذا مَلكََ ال

(؛  شوند  گرامــی  برسنــد   فرمانروايـی  )به  »فرومایه ترها«  فـرومايـگان  هـرگـاه 

شـايستـگان »برترها« هــلاک می شوند.

ـخُسرانَ.« أميُر المْؤمنين علّي 
ْ
عُدوانَ حَصَدَ ال

ْ
4ــ »مَن زَرَعَ ال

هرکس )دشمنی  دوستی  ( کاشت؛ )زيـان  سـود  ( درو کـرد.

واءِ؛ قلَيلـُهُ         ينَفَـعُ وَ کَثيـرُهُ         قاتلٌِ.« أميُر المْؤمنين علي  کَـلامُ کَـالــدَّ
ْ
5ــ »الَ

سخـــن ماننـــد داروست. اندکـــش )ســود می رساند  شِفـــا می دهد  ( و بسيــارش 

کُشنده است.

أميُر المْؤمنين علي  عَليَـهِ.  قُدرَةِ 
ْ
للِ عَنهُ شُکراً  عَفوَ 

ْ
ال فَـاجْعَلِ  قَدَرتَْ عَٰ عَدوِّكَ؛  إذا   6ــ 

را  او  بخشیـدنِ   ،  ) دادی   شکست  را  دشمن  شدی   قادر  )دشمنـت  بر  هــرگـاه 

شکــرانـۀ قـدرت یافتـن بر او   )قرار می دهی  قرار بده  (.

ْمِ. أميُر المْؤمنين علّي 
عِل

ْ
لمَُ« نصِفُ ال

ْ
ع

َ
7ــ قوَلُ »لا أ

گفتـنِ )می دانم  نـمی دانم  (، نیمی از دانش است.
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الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ضَع1ْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

ونِ الْبَيَـضِ. رةَُ	 مِـنَ الْحَجارِ الجَْميلـَةِ الغْاليَـةِ ذاتِ الـلّـَ َ 1ــ  الَشَّ

مْسُ 	 جَذوَتهُا مُسْتـَعِرةٌَ، فيها ضياءٌ وَ بِها حَرارةٌَ مُنتشَِةٌ.  2ــ الَشَّ

ــمسِ. 3ــ الَقَْـمَـرُ	 کَوکَبٌ يدَور2ُ حَولَ الْرَضِ؛ ضياؤُهُ مِنَ الشَّ

ماءِ ينَزلُِ مِنهُ الـْمَطرَُ.  4ــ الَْنَـعُـمُ	 بخُـارٌ مُتـَراکـِمٌ فِـي السَّ

5ــ الَغَْـيْـمُ	 مِنَ المَْلابِسِ النِّسائيَّةِ ذاتِ الْلَوانِ المُْختلَِفَةِ. 

6ــ الَفُْستانُ	 قِـطـعَــةٌ مِـنَ الـنّــارِ. 

رَرُ 7ــ الَـدُّ

1ــ ضَعْ: بگذار        2ــ يَدورُ: می چرخد

اکيبَ في مَکانِهَا الْمُناسِبِ.  الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّ

ةٌ / أوُلئِٰكَ الصّالحِونَ / هٰؤلاءِ الْعَداء  / هاتانِ الزُّجاجَتانِ ليلانِ / تلكَ بطَاّريّـَ هٰؤلاءِ فائزِاتٌ /هٰذانِ الدَّ

جمع مکسّ جمع مؤنّث سالم جمع مذکّر سالم

مثنّای مؤنّث مثنّای مذکّر مفرد مؤنّث
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الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ضَعِ الْمُتَادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في مَکانِـهَا الْمُناسِبِ. = ≠

ضياء/ نامَ / ناجِح / مَسرور / قرَيب / جَميل / نهِايـَة / يـَميـن / غاليَـة / شِاء /  مَسموح / مُجِدّ

الَـتَّمرينُ السّادِسُ: ارُسُمْ عَقاربَِ السّاعاتِ.

ً بعُ	 	   الثاّمِنَةُ وَ النِّصفُ	  الَسّادِسَةُ إلّ رُبعا الَخْامِسَةُ وَ الرُّ 	

 حَزين ≠ ……………

 رخَيصَة ≠ …………… راسِب ≠…………… يَسـار ≠ ……………

 مُجتَهِد = ……………

 بَـيْـــع ≠ …………… بِدايَـة ≠ …………… بَعيـد ≠ ……………

 مَمنوع ≠ ……………

 رقََـــدَ = …………… قَبيـح ≠ …………… نــور = ……………
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَثْ فِـي الْنتِنتِ أوَِ المَْکتبََةِ عَن نصٍَّ قصَيرٍ أوَ جُمَلٍ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّةِ حَولَ عَظمََةِ 

. مَخلوقاتِ اللّٰهِ، ثمَُّ ترَجِمْـهُ إلیَ الفْارسِيَّةِ مُسْتعَينـاً بِـ1ـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ـ فارسِـيٍّ

1ــ مُسْتَعیناً بِـ : با استفاده از

جِبالُ کَبيرکوه في مَدينَةِ بَدرَة بِـمُحافَظَةِ إيلام

رضِ رَبَّنا ما خَلقَْتَ هذا باطِلًا﴾
َ ْ
ماواتِ وَ ال قِ السَّ

ْ
رونَ فی خَل ﴿وَ يَتَفَكَّ

 آلُ عِمران: 191



رْسُ الثّانـي الَدَّ

        قالَ رسَولُ الِله  :
ـکُم مَسؤولـونَ.                     إنـّي مَسـؤولٌ وَ إنّـَ

بـی¬گمان من و شما مسئول هستيم.
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رْسُ الثّانـي الَدَّ

كُم مَسؤولونَ«  »إنّـَ

، وَ کانتَْ حُجُراتُ المَْدرسََةِ مُغْلقََةً،  وامِ المَْدرسَيِّ کانتَْ سُمَيَّةُ بِانتِظارِ والدَِتـِها بعَْدَ انتِْهاءِ الدَّ

وَ کانتَْ مُديرةَُ المَْدرسََةِ وَ بعَضُ المُْدَرِّساتِ ينَتظَِرنَْ أنَْ تفَْرُغَ المَْدرسََةُ مِنَ الطاّلبِاتِ. 

عِندَئـِذٍ سَمِعَتْ سُمَيَّةُ صَوتَ مُکَيِّفِ الهَْواءِ مِنْ إحْدَی الحُْجُراتِ، فـَظنََّتْ أنََّ طالبِاتِ 

ةٍ، وَجَدَتِ الحُْجْرةََ  ةِ تقَويةٍَ، أوَْ يـُمارسِْنَ نشَاطاً حُراّ؛ً وَ عِندَما نظَرَتَْ بِدِقّـَ صَفٍّ آخَرَ في حِصَّ

فارغَِةً وَ بابـَها مُغْلقَاً ، فـَذَهَبَتْ إلیٰ  مُديرةَِ المَْدرسََةِ، وَ أخَْبََ تـْها بِـما شاهَدَتْ، فشََکَرَ تـْهَا 

المُْديرةَُ، وَ طلَبََتْ مِن سُمَيَّةَ إطِفاءَ المَْصابيحِ وَ المُْکَيِّفِ. 

عِندَئذٍِ شاهَدَتِ المُْديرةَُ طالبَِـةً بِاسْمِ فاطِمَة؛ کانتَْ فاطِمَةُ تذَهَبُ لـِإِغلاقِ حَنَفيَّةِ  

المْاءِ الَّتي کانتَْ مَفتوحَةً قليلاً.

باحيِّ سُمَيَّةَ وَ  وَ في صَباحِ اليَْومِ التاّلي، شَکَرتَْ مُديرةَُ المَْدرسََةِ فِـي الِصْطِفافِ الصَّ

ةِ. فاطِمَةَ لِهْتِمامِـهِما بِـالمَْرافِقِ العْامَّ

ةِ العُْلومِ الِجْتِماعيَّةِ، قامَتْ رقُيََّةُ وَ سَأَ  لتَِ المُْدَرِّسَةَ:  و في حِصَّ

ةِ؟« »مَا المَْقصودُ بِالمَْرافِقِ العْامَّ

ولةَُ، وَ ينَتفَِعُ بِـهَا النّاسُ جَميعاً. إذِا  أجَابتَِ المُْدَرِّسَةُ: »هيَ الْمَاکِنُ الَّتي تـَمتلَِکُـها الدَّ

ةِ.« فهَِمْتِ مَعناها، فـَاذکُْري لنَا أمَثِلـَةً للِمَْرافِقِ العْامَّ

ةُ وَ المُْستشَفَياتُ وَ المُْستوَصَفاتُ وَ المَْتاحِفُ  أجَابتَْ رقُيََّةُ: »الَمَْدارسُِ وَ الهَواتفُِ العْامَّ

ةُ وَ الْشَجارُ عَلیَ الرَّصيفِ و أعَْمِدَةُ الکَْهرَباءِ ...« وَ المَْکتبَاتُ وَ دَوراتُ المْياهِ وَ الحَْدائقُِ العْامَّ

أجَابتَِ المُْدَرِّسَةُ: »أحَْسَنْتِ، وَ الحِْفاظُ عَلیٰ هذِهِ المَْرافِقِ واجِبٌ عَلیٰ کُلِّ مُواطِنٍ.«
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أحَسَنْتِ: آفرين بر تو 

أخَبَـرَ: خبر داد 

اصِطِفاف صَباحيّ: صف صبحگاه 

أطَْفَأَ: خاموش کرد 

أعَمِدَة: ستون ها »مفرد: عَمود«

أغَلَقَ: بست 

اقِتِاح: پيشنهاد

امِتَلَكَ: مالک شد 

انِتَفَعَ: سود برُد 

)به جز درندگان(  بَهائِم: چارپايان 

»مفرد: بهَيمَة« 

بِقاع: قطعه های زمين

»مفرد: بقُْعَة« 

تعَاوَنَ: همياری کرد 

تيَّار: جريان

حافَظَ: نگهداری کرد

حُجُرات: اتاق ها

حُـرّ: آزاد، آزاده

ـة: زنگ درسی، قسمت حِصَّ

حِفاظ عَلیٰ: نگهداری از

حَنَفيَّةُ الْماءِ: شير آب

دَوام مَدْرَسّي: ساعت کار مدرسه

دَورَةُ المْياهِ: سرويس بهداشتی

رَمیٰ: پرت کرد

عِندَئِذٍ: در این هنگام

فَرَغَ: خالی شد 

قامَ: برخاست 

مارَسَ: انجام داد، تـمرين کرد

ة: تأسيسات عمومی مَرافِق عامَّ

مُغلقَ: بسته شده

مُکَيِّفُ الْهَواءِ: کولر

مُواطِن: شهروند، هم ميهن

نشَاط: فعّاليت

نصََحَ: پند داد

نفُايَة: زباله

هُدوء: آرامش

هاتِف: تلفن

ولةَِ.« بٍ: »لمَِ وَ کَيفَ؟! ذٰلكَِ واجِبُ الدَّ سَأَ  لتَِ الطاّلبِاتُ بِـتعََجُّ

قالتَِ المُْدَرِّسَةُ: »بلَْ هيَ مَسؤوليَّةٌ مُشتََکَةٌ، فـَسُمَيَّةُ الَّتي أطَفَْأتَِ المُْکَيِّفَ وَ المَْصابيحَ 

الَّتي تدَخُلُ مَکتبََةَ المَْدرسََةِ فـَتحُافِظُ عَلیَ  أغَْلقََتْ حَنَفيَّةَ المْاءِ وَ الطاّلبَِةُ  الَّتي  وَ فاطِمَةُ 

الهُْدوءِ فيـها وَ عَلیٰ نظَافةَِ الکُْتبُِ وَ ترَتيبِـها، وَ تلِكَْ الَّتي تنَصَحُ مَنْ يرَمي النُّفاياتِ في غَيرِ 

مَکانـِها بِـکَلامٍ طيَِّبٍ؛ هٰؤلاءِ يعَمَلنَْ بِـواجِباتـِهِنَّ کَـمُواطِناتٍ يشَْعُرنَْ بِـالمَْسؤوليَّـةِ.« 

قامَتْ سُمَيَّةُ وَ قالتَْ: 

»أَ ليَسَ مِنَ المُْناسِبِ کِتابـَةُ هٰذَا الحَْديثِ عَلیَ اللَّوحَةِ الجِْداريَّةِ؟ 

َهائمِِ. أميـرُ المْؤمنين علّي  ِقاعِ وَ الْ
ْ

كُم مَسؤولونَ حَتّٰ عَنِ ال  إنّـَ

قبَِلتَِ المُْدَرِّسَةُ وَ قالتَْ: »هذَا الاقِتِْاحُ حَسَنٌ، وَ سَـنَتعَاوَنُ جَميعاً عَلیَ العَْمَلِ بِهٰذَا الحَْديثِ.«
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                     	                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

هابِ إلِیَ المَْنزلِِ.                        ........................ 1ــ کانتَْ سُمَيَّةُ بِانتِْظارِ والدَِتهِا للِذَّ

2ــ ذَهَبَتِ المُْديرةَُ نفَسُـها لِطِفاءِ المَْصابيحِ وَ المُْکَيِّفِ.                    ........................

3ــ أخَبَرتَْ سُمَيَّةُ مُديرةََ المَْدرسََةِ بِـما شاهَدَتْ فِـي الحُْجرَ ةِ.              ........................

ـةُ هيَ الْمَاکِنُ الَّتـي يـَمتـَلِکُـها بعَضُ النّاسِ.         ........................ 4ــ الَمَْرافِـقُ العْامَّ

باحيِّ جَميعَ الطاّلبِاتِ.          ........................ 5 ــ شَکَرتَِ المُْديرةَُ فِـي الِصْطِفافِ الصَّ

 اعِـلَـمـوا

الَْعَْدادُ مِنْ واحِدٍ إلیٰ مِئَـةٍ

لُ إلَی الْعِشرينَ(الَْعَدادُ الْصَليَّةُ )واحِدٌ إلَی عِشْينَ( تيبيَّةُ )الَْوََّ الَْعُقودُالَْعَدادُ التَّ

الَحْاديَ عَشََ  11مالَْوََّلُ 1مأحََدَعَشََ 11واحِد 1

عِشْونَ 20الَثاّنـيَ عَشََ 12مالَثاّنـي 2ماثِنْاعَشََ 12اثِنْانِ 2

ثلَاثونَ 30الَثاّلثَِ عَشََ 13مالَثاّلثُِ 3مثلَاثةََ عَشََ 13ثلَاثةَ 3

أرَْبعَونَ 40الَراّبِعَ عَشََ 14مالَراّبِعُ 4مأرَْبعََةَ عَشََ 14أرَْبعََة 4

خَمْسونَ 50الَخْامِسَ عَشََ 15مالَخْامِسُ 5مخَمْسَةَ عَشََ 15خَمْسَة 5

ة 6 ةَ عَشََ 16سِتّـَ سِتـّونَ 60الَسّادِسَ عَشََ 16مالَسّادِسُ 6مسِتّـَ

سَبْعونَ 70الَسّابِعَ عَشََ 17مالَسّابِعُ 7مسَبْعَةَ عَشََ 17سَبْعَة 7

ثـَمانونَ 80الَثاّمِنَ عَشََ 18مالَثاّمِنُ 8مثـَمانيَةَ عَشََ 18ثـَمانيَة 8

تسِْعونَ 90الَتاّسِعَ عَشََ 19مالَتاّسِعُ 9متسِْعَةَ عَشََ 19تسِْعَة 9

الَعِْشْونَ 20مالَعْاشُِ 10معِشْونَ 20عَشَةَ 10
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1ـ بــه کلمــات »رجِالٍ« و »کَوکَباً« در »خَمْسَـةُ رجِـالٍ« و »أحََـدَ عَشَـرَ کَوکَباً« معــدود 

گفته می شود.

2ـ گاهی عددهای ثلَاثةَ تا عَشَرةَ بدون »ة« می آيند؛ مثال: ثلَاث و ثلَاثةَ؛ أرَْبعَ و أرَْبعََة.

3ـ » مِئـَة« به معنــای »صد« به صورت »مِائـَـة« نيز نوشته می شود.

4ـ عــددهــای »عِشْـرونَ، ثلَاثــونَ، أرَبعَونَ، خَمسونَ، سِتوّنَ، سَبعونَ، ثـَمانونَ، تسِعونَ« 

عُقود نام دارند.

5  ـ عُقود با »ونَ« و »ينَ« می آيد؛ مثال: أرَْبعَونَ و أرَْبعَينَ. )فرق اين دو را در درس های آينده 

خواهيد خواند.(

6ـ »واحِد، واحِدَة« و »اثِنانِ، اثِنَينِ، اثِنَتانِ، اثِنَتيَنِ« بعد از معدود می آيند؛ مثال: 

سائحٌِ واحِدٌ، غُصنانِ اثنْانِ، امِرَأتَيَنِ اثنَْتيَنِ.

7ـ معدود سه تا ده مضافٌ اليه و به صورت جمع است. مثال: ثلَاثةَُ کُتبٍُ.

8    ـ به عددهايی مانند واحِدٌ وَ عِشْرونَ، اثِنانِ وَ عِشْرونَ معطوف گفته می شود.

9ـ در زبــان عربــی يکــان پيـش از دهگان می آيـد؛ مثال:

  أرَبعََةٌ وَ خَمْسونَ )54(، تسِْعَةٌ وَ سَبعونَ )79(

10ـ معدود عـددهای »يازده« تا »نود و نه« مفرد هستند؛ مثال:                                                                       
أحََدَعَشَرَ کَوکَباً، تسِعَةٌ وَ تسِعونَ يوَماً.1

1- طرح سؤال از مبحث عدد، خارج از ده نکتۀ فوق در هر آزمونی به ويژه در کنکور خلاف اهداف آموزشی است.
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اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ.

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

6ـ تسِعٌ وَ تسِعونَ بقََرةًَ

7ـ سَبعٌ وَ ثلَاثونَ حَديقَـةً

8 ـ واحِدَةٌ وَ سَبعونَ قرَيةًَ

9ـ اثِنانِ وَ ثـَمانونَ عاماً

10ـ تسِعَةٌ وَ عِشرونَ کُرسيّاً

لةًَ﴾  الَْعَراف: 142
َ

1ـ  ﴿ثلَاثيَن ل

2ـ ﴿سَبعيَن رجَُلاً﴾  الَْعَراف: 155

3ـ خَمسَةَ عَشََ تـِمثالاً

4ـ واحِدَةٌ وَ عِشرونَ جامِعَةً

5ـ سِتَّ عَشْةََ مَدينَـةً

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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سائِح1ٌ مِنْ إيران

لامُ عَليَـکُم. الَسَّ

مَساءَ الخَْيرِ يا حَبيبي.

هَلْ حَضرتَـُكَ مِنَ العِْراقِ؟

. کَمْ مَرَّةً جِئتَ للِزّيارةِ؟ لا؛ أنَا إيرانـيٌّ

أنَا جِئتُ للِمَْرَّةِ الثاّنيَـةِ.

ةَ عَشََ عاماً. عُمري سِتّـَ

أنَاَ مِنْ مَدينَةِ جويبار في مُحافظَةَِ مازنَدَران.

هَلْ ذَهَبتَ إلیٰ إيرانَ مِنْ قبَلُ؟!

کَيفَ وَجَدْتَ إيرانَ؟

سائِحٌ مِنَ الکُْوَيتِ

لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ. وَ عَليَکُمُ السَّ

مَساءَ النّورِ يا عَزيزي.

لا؛ أنَاَ مِنَ الکُْوَيتِ. أَ أنَتَ مِن باکسِتان؟

جِئتُ للِمَْرَّةِ الْوُلیٰ؛ وَ کَمْ مَرَّةً جِئتَ أنَتَ؟

کَمْ عُمرُ كَ؟

مِنْ أيَِّ مَدينَـةٍ أنَتَ؟

ما أجَمَل2َ غاباتِ مازندران وَ طبَيعَتهَا!

. تِنا  نعََم؛ ذَهَبتُ لزِيارةَِ الْمامِ الرِّضا، ثامِنِ أئَـِمَّ

إنَّ إيرانَ بِلادٌ جَميلةٌ جِدّاً، 

عْب3َ الْيرانـيَّ شَعبٌ مِضْياف4ٌ. وَ الشَّ

حِــوارٌ

)في مَطارِ النَّجَفِ الْشرفَِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ سائِح: گردشگر   2ــ ما أجَْمَلَ: چه زيباست!    3ــ شَعْب: ملتّ    4ــ مِضْياف: مهمان دوست
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التَّمارين
لُ: اکُْتُبِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةَ التّاليَةَ بِالْعَدادِ کَالْمِثالِ. الَتَّمْرينُ الْوَّ

)+ زائد1ِ( ) - ناقِص2( )÷ تقَسيمٌ عَلیَ( )× في، ضَبٌ في(

	10  3 = 30 	 	.1ــ عَشَةٌَ في3 ثلَاثةٍَ يسُاوي4 ثلَاثيَن

2ــ تسِعونَ ناقِصُ عَشَةٍَ يسُاوي ثـَمانيَن.

3ــ مِئـَةٌ تقَسيمٌ عَلیَ خَمْسَةٍ يسُاوي عِشرينَ.

ةً وَ سِتـّيـنَ.	 ةٌ في أحََدَ عَشََ يسُاوي سِـتّـَ 4ــ سِـتّـَ

5 ــ خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ زائدُِ خَمْسَةٍ وَ عِشْينَ يسُاوي مِئةً.

6ــ اثِنانِ وَ ثـَمانونَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنَْيِن يسُاوي واحِداً وَ أرَبعَيَن.

الَتَّمْرينُ الثّاني: اکُتُبْ فِـي الْفَراغِ عَدَداً ترَتيبيّاً مُناسِباً.

1ــ الَيَْومُ الـ  ........................ مِنْ أيَاّمِ الْسُبوعِ يوَمُ الـْأحََدِ.

2ــ الَيَْومُ الـ ........................ مِنْ أيَاّمِ الْسُبوعِ يوَمُ الخَْميسِ.

تاءِ . نَةِ الْيرانيَّةِ فصَلُ الشِّ 3ــ الَفَْصلُ الـ ........................ فِـي السَّ

نَةِ الْيرانيَّةِ فصَلُ الـْخَريفِ. 4ــ الَفَْصلُ الـ ........................ فِـي السَّ

5ــ يأَخُْذُ الفْائزُِ الْوََّلُ جائزِةًَ ذَهَبيَّةً وَ الفْائزُِ الـ ........................  جائزِةًَ فِضّيَّةً.

1ــ زائدِ: به علاوۀ    2ــ ناقِص: مِنهای      3ـ برای اختصار کلمهٔ »ضَْب« در »ضَْبٌ في« حذف می شود.     

4ــ يسُاوي: مساوی است با
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

			 إعطاءُ حَلٍّ وَ بيَانُ طرَيقَـةٍ لـِلقْيامِ بِـعَمَلٍ.	   1ــ الَنَّشاطُ

			 آلـَةٌ لـِنَقلِ الْصَواتِ مِن مَکانٍ إلیٰ آخَرَ.  وامُ 2ــ الَـدَّ

			 ساعاتُ العَْمَلِ لـِلمُْوَظَّفيـنَ وَ العُْمّـالِ.  ـةُ 3ــ الَحِْصَّ

			 هوَ الَّذي يعَيشُ مَعَنا في وَطنٍَ واحِدٍ  4ــ الَهْاتفُِ

 كٍ وَ سُعَةٍ. 5 ــ الَِقتِْاحُ                         عَمَـلٌ بِـتحََرُّ

6ــ الَمُْواطِنُ 

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ.«

عَشْـرُ / الهُْدوءِ / خَمسيَن / أعَمِدَةً / أخَبَـرونا / مِضياف / حُجرةٌَ / يـَمتلَِكُ / فرََغَتْ

 ....... عاماً﴾  الَعَْنکَبوت: 14
ّ

لفَ سَنَةٍ إل
َ
نا 1 نوحـاً إلـَی قَومِهِ فَـلبَِثَ 2فیهِم أ

ْ
رسَل

َ
1ــ ﴿وَ لقََد أ

	2ــ ﴿مَن جاءَ بِـ3ـالـْحَسَنَةِ فـَلهَُ ...................... أمَثالـِها﴾ الَْنَعام: 160

نا بِـحاجَـةٍ إلیَ........................ . 3ــ سافرَنْا إلیٰ قرَيـَةٍ، لِنَّـَ

4ــ الَجْيرانُ ........................ بِـما حَدَثَ فِـي الشّارِعِ.

يّارةَُ. 5ــ أنَزَلَ العْامِلُ البَْضائعَِ فـَ ........................ السَّ

6ــ هَلْ ........................ أبَـوكَ أرَضاً فِـي القَْريـَةِ؟

7ــ ليَسَتْ فِـي الفُْندُقِ  ........................ فارغَِـةٌ.

1ــ أرَسَْلْنا: فرستاديم        2ــ لَبِثَ: درنگ کرد        3ــ جاءَ بِـ : آوردْ 

950 سال
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ. هَل تعَلمَُ أنََّ …

1ــ ... الکَْلبَ يقَدِرُ عَلیَ سَماع1ِ صَوتِ السّاعَةِ مِن مسافةَِ أرَبعَيَن قدََما؟ً

………………………………………………………………………

2ــ ... النَّملـَة2َ تقَدِرُ عَلیٰ حَملِ شَءٍ يفَوق3ُ وَزنـَها خَمسيَن مَرَّةً؟

………………………………………………………………………

3ــ ... ثـَمانيَن فِـي المِْئـَةِ مِن مَوجـــوداتِ العْــالمَِ حَشَاتٌ؟

………………………………………………………………

ةُ أمَتارٍ؟ ) أمَتار: جمع متر( 4ــ ... طولَ قامَةِ الزَّرافـَةِ سِتّـَ

……………………………………………………

5ــ ... الغُْرابَ يـَعيشُ ثلَاثيـنَ سَنَـةً أوَْ أکثـَرَ؟

……………………………………………………

 1ــ سَماع: شنيدن        2ــ نـَمْلةَ: مورچه          3ــ يَفوقُ: برتری می  يابد   
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حيحَ لِلْفَراغِ. ِ الْعَدَدَ أوَِ الْمُعدودَ الصَّ الَتَّمْرينُ السّادِسُ: عَِّي

باحيِّ وَقفَْنا في ............... صُفـوفٍ.     عَشَةَِ              العْاشِِ 1ــ فِـي الِصطِفافِ الصَّ

2ــ يلَعَْبُ أحََدَعَشَرَ ............... في فرَيقِ کُـرةَِ القَْـدَمِ.         لاعِبينَ        لاعِـبـاً

مَةِ.            جُنـودٍ          جُـنـديٌّ 3ــ أرَبعََةُ ............... واقِفونَ أمَامَ بـابِ المُْنَظّـَ

4ــ تيَّـارُ الکَْهرَباءِ في ............... حُجُراتٍ مَقطوعٌ.               الراّبِعُ   أرَبعَِ

5ــ ............... اثنْــانِ حَــولَ کَوکَـبِ المِْـرّيـخِ.                 قمََرانِ          أقَـمـارٌ

6ــ ............... واحِدَةٌ في الحَْدیقَةِ مُغلقََـةٌ.                     أنُبوبةٌَ         أنَابيـبُ
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

المُْواطِنينَ  جَميعِ  مَسؤوليَّةِ  حَولَ  العَْرَبيَّةِ  بِاللُّغَـةِ  نصَّـاً  أوَْ  حَديثاً  أوَْ  آيـَةً  ُ    کتبُْ  ا

ةِ وَ الْثارِ التاّريخيَّـةِ وَ اکْتبُْ ترَجَمَتـَهَا الفْارسِيَّةَ وَ  بِالنِّسبَةِ لـِثرََواتِ الوَْطنَِ وَ المَْرافِقِ العْامَّ

ةَ مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ. الْنجِليـزيّـَ

رقيُّ مِن بسُتانِ إئل غولي في مَدينَةِ تبريز.  الَجْانبُِ الشَّ

ـكُـم. هـا أمُُّ ـظـوا مِـنَ الْرَضِ فـَإِنّـَ تـَحَـفَّ

رسَولُ اللّٰهِ 

Safeguard the earth, for it is your mother.

از زمين نگهداری کنید؛ زيرا مادرتان است.



ذی يرُسِْلُ الرّياحَ فَـتُـثيـرُ سَحاباً فَـيَبسُطُـهُ فِی 
﴿الَُله الَّ

ماءِ...﴾ الَرّوم: 48  السَّ
خدا همان کسی است که بادها را می فرستد و ]بادها[ ابری را 

برمی انگيزند و ]خدا[ آن ]ابر[ را در آسمان می گستراندَ.

رْسُ الثّالِثُ الَدَّ
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رْسُ الثّالِثُ الَدَّ

مَكِ مَطَرُ السَّ

ماءِ؟! إنَّ نزُولَ المَْطرَِ  قُ أنَْ ترَیٰ في يوَمٍ مِنَ الْيَاّمِ أسَماكاً تتَسَاقطَُ مِنَ السَّ هَل تصَُدِّ

مَكِ؟! هَل تظَنُُّ أنَْ يکَونَ  ؛ وَلکِٰنْ أَ يـُمْکِنُ أنَْ نرَیٰ مَطرََ السَّ ماءِ شَيءٌ طبَيعيٌّ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ

قَ.  وَرِ حَتیّٰ تصَُدِّ ذٰلكَِ المَْطرَُ حَقيقَةً وَ ليَسَ فِلمْاً خَياليّا؟ً! حَسَناً فـَانظْرُْ إلِیٰ هٰذِهِ الصُّ

ماءَ تـُمْطِرُ أسَماکاً.  ماءِ؛ کَأنَّ السَّ ةٍ؛ أنَتَ تشُاهِدُ سُقوطَ الْسَماكِ مِنَ السَّ انُظرُْ بِـدِقّـَ

مَكِ«. حَـيَّـرتَْ هٰذِهِ الظاّهِرةَُ النّاسَ سَنَواتٍ  يسَُمّي النّاسُ هٰذِهِ الظاّهِرةََ الطَّبيعيَّةَ »مَطرََ السَّ

طوَيلةًَ فـَما وَجَدوا لـَها جَواباً. 

مَكِ« سَنَويـّاً في جُمهوريَّةِ الهُْندوراس في أمَِريکَا الوُْسطیَ. يحَْدُثُ »مَطرَُ السَّ
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نَةِ أحَياناً. فـَيلُاحِظُ النّاسُ غَيمَـةً سَوداءَ عَظيمَـةً  تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ مَرَّتيَنِ في السَّ

الْرَضُ  تصُْبِحُ  ثمَُّ  أکَثـَرَ  أوَ  ساعَتيَنِ  ةِ  لـِمُدَّ شَديداً  مَطرَاً  وَ  ةً  قوَيّـَ رياحاً  وَ  برَقاً  وَ  رَعداً  وَ 

مَفروشَـةً بِـالْسَماكِ، فـَيَأخُذُهَـا النّاسُ لـِطبَخِـها وَ تنَاوُلـِها.

حاوَلَ العُْلمَاءُ مَعرفِـَةَ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرةَِ العَْجيبَـةِ؛ فـَأرَسَْلوا فرَيقاً لـِزيارةَِ المَْکانِ وَ 

دیدةِ، فـَوَجَدوا أنََّ  التَّعَرُّفِ عَلیَ الْسَماكِ الَّتي تتَسَاقطَُ عَلیَ الْرَضِ بعَدَ هٰذِهِ الْمطارِ الشَّ

أکَـثـَرَ الْسَماكِ المُْنتشَِرةَِ عَلیَ الْرَضِ مِنْ نوَعٍ واحِدٍ، وَلکِٰنَّ الغَْريبَ في الْمَرِ أنََّ الْسَماكَ 

مِئتَـَيْ  يبَْعُدُ مَسافـَةَ  الَّذي  بِـمياهِ المُْحيطِ الْطَلْسَيِّ  بِالمْياهِ المُْجاوِرةَِ بلَْ  مُتعََلِّقَـةً  ليَسَتْ 

إعْصارٌ  یحَْدُثُ  الظاّهِرةَِ؟!  هٰذِهِ  تشَکيلِ  سَبَبُ  ما هوَ  الْسَماكِ.  سُقوطِ  مَحَلِّ  عَنْ  کيلومترٍ 

ةٍ وَ يأَخُــذُها إلِیٰ مَکـانٍ بعَيـدٍ وَ عِنــدَما يفَقِـدُ  مــاءِ بِـقوَّ شدیدٌ فيََسحَبُ الْسَماكَ إلیَ السَّ

سُرعَتـَهُ تتَسَاقطَُ عَلیَ الْرَضِ.

مَكِ«. يحَتفَِلُ النّاسُ في الهُْندوراس بِـهٰذَا اليَْـومِ سَنَوياًّ وَ يسَُمّونـَهُ »مِهرجَانَ مَطرَِ السَّ
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      	      	                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

1ــ يحَتفَِلُ أهَاليِ الهُْندوراس بِهٰذَا اليَْومِ شَهرياًّ وَ يسَُمّونهَُ »مِهرجَانَ البَْحرِ«.  ..............

2ــ عِندَما يفَقِدُ الْعصارُ سُرعَتـَهُ، تـَتسَاقطَُ الْسَماكُ عَلیَ الْرَضِ.                  ..............

..............          		 3ــ يـَئِسَ العُْلمَاءُ مِن مَعرفِـَةِ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرةَِ العَْجيبَـةِ.

..............                                 . ماءِ أمَرٌ طبَيعيٌّ 4ــ إنَّ نزُولَ المَْطرَِ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ

نَـةِ.                                    .............. 5ــ تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ عَشرَ مَراّتٍ في السَّ

أثَارَ: برانگيخت 

احِتَفَلَ: جشن گرفت 

أَرسَلَ: فرستاد 

أصَبَحَ: شد 

إعصار: گردباد »جمع: أعَاصير«

أمَِريکَا الْوُسطیٰ: آمريکای مرکزی

أمَطَرَ: باران باريد 

بَسَطَ: گستراند 

بَعُدَ: دور شد

ترََی: می بينی »أنَْ ترََی: که ببينی« 

تسَاقَطَ: پی در پی افتاد  

التَعَرُّفُ عَلیٰ: شناختِن 

ثـَلْج: برف، يخ »جمع: ثلُوج«

حَسَناً: بسيار خوب

حَيَّـرَ: حيران کرد 

سَحَبَ: کشيد 

سَمّیٰ: ناميد 

سَوداء: سياه )مؤنثِّ أسَوَد(

سَنَويّـاً: سالانه

قَ: باور کرد  صَدَّ

قَ: تا باور کنی حَتیّٰ تصَُدِّ

ظاهِرةَ: پديده »جمع: ظوَاهِر«

فِلمْ: فيلم »جمع: أفَلام«

لاحَظَ: ملاحظه کرد 

الَْمُحيطُ الْطَلَسّي: اقيانوس اطلس

مَفروش: پوشيده

مِهرجَان: جشنواره 

نزُول: پايين آمدن 
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اعِـلَـمـوا

الَْفِعْلُ الثُّلاثيُّ الْمُجَرَّدُ وَالْمَزیدُ )1(

در زبان فارسی به فعل هایی مانند »رفت« و »برگشت«، سوم شخص مفرد می گوییم. 

فعل ها در زبان عربی بر اساس شکل »سوم شخص مفرد در فارسی« )مفرد مذکّر غايب( 

به دو گروه تقسیم می شوند. 

آنها فقط  يعنی فعل هایی که »ماضی مفرد مذکّر غايب«  ثلُاثی مجردّ؛  اوّل:  گروه 

از سه حرف اصلی تشکیل می شود. بيشترِ فعل های عربی متوسّطۀ اوّل اين گونه بودند؛ 

مانند: خَرَجَ، عَرفََ، قطَعََ و شَکَرَ. 

گروه دوم: ثلُاثی مزيد؛ فعل هایی که »ماضی مفرد مذکّر غايب« آنها علاوه بر سه 

حرف اصلی، حروف زائد دارد؛ مانند: اسِْتخَْرَجَ، اعِْترَفََ، انِقَطعََ و تشََکَّرَ؛ اين فعل ها علاوه 

بر اينکه تعداد حروفشان بيشتر است، معنايشان نيز فرق دارد. 

اين فعل ها هشت دسته اند که به هر دسته »باب« گفته می شود.

ل«  در جدول زير به ترتيب چهار باب ثلُاثی مزيد »اسِتِفعال، افِتِعال، انِفِعال و تفََعُّ

آمده است.

الَْمَصدَر1الَْمَرالَْمُضارِعالَمْاضي

اسِْـتِـفْـعـالاسِْـتـَفْـعِـلْيـَسْـتـَفْـعِـلُاسِْـتـَفْـعَـلَ

افِـْتِـعـالافِـْتـَعِـلْيـَفْـتـَعِـلُافِـْتـَعَـلَ

انِـْفِـعـالانِـْفَـعِـلْيـَنْـفَـعِـلُانِـْفَـعَـلَ

ـلَ ـلُتـَفَـعَّ ـلْيـَتـَفَـعَّ ـلتـَفَـعَّ تـَفَـعُّ

1ــ دانش آموز باید وزن های فعل ها و مصدرهای این جدول را حفظ باشد و توانایی تشخیص آنها را داشته باشد.
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ترَجِمِ الْفَعالَ الثُّلاثيَّةَ الْمَزيدَةَ، ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ البْابِ.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  اسِتغَفِرْ: اسِْتِغْفار: آمرزش خواستن

  اسِتغَفَرَ:  يسَتغَفِرُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  اعِتذَِرْ:  اعِْتِذار: پوزش خواستن

  اعِتذََرَ:   يعَتذَِرُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  انِقَطِعْ:  انِقِْطاع: برُيده شدن

  انِقَطعََ:  ينَقَطِعُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  تکََلَّمْ:  تکََلُّم: سخن گفتن

  تکََلَّمَ:  يتَکََلَّمُ:

بـــاب

الَْمَصدَرالَْمَرالَْمُضارعالَمْاضيالَبْاب

اسِْتِـرجْاع: پس گرفتناسِْتـَرجِْعْ: پس بگيريسَْتـَرجِْعُ: پس می گيرداسِْتـَرجَْعَ: پس گرفتاسِتِفعال

اشِْتِغال: کار کردناشِْتغَِلْ: کار کنيشَْتغَِلُ: کار می کنداشِْتغََلَ: کار کردافِتِعال

انِفِتاح: باز شدنانِفَتِحْ: باز شوينَفَتِحُ: باز می شودانِفَتحََ: باز شدانِفِعال

ل تخََرُّج: دانش آموخته شدنتخََرَّجْ: دانش آموخته شويتَخََرَّجُ: دانش آموخته می شودتخََرَّجَ: دانش آموخته شدتفََعُّ
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الَْفِعلُ اللّزمُِ وَ الْفِعلُ الْمُتَعَدّي

پیش از آشنایی با فعل لازم و متعدی با مفهوم فعل، فاعل و مفعول آشنا شوید.

فعل، کلمه​ای است که بر انجام کاری يا داشتن حالتی در گذشته، حال يا آينده دلالت دارد.

فاعل، انجام دهندهٔ کار يا دارندهٔ حالت است. 

مفعول، اسمی است که در زبان عربی معمولاً پس از فاعل می​آيد و کار بر آن انجام می​شود.

فعلی کـه معنای آن با فاعل کامل می شود و به مفعول نیاز ندارد، فعل لازم نام دارد.

 مثال:      رجََــعَ جَــوادٌ: جواد برگشت.	

             تجَلِسُ ساجِدَةُ: ساجده می نشيند.

 به فعلی که معنای آن با فاعل کامل نمی شود و به مفعول نیاز دارد، فعل متعدّی گفته می شود.

مثال:      أرَسَـلَ جـوادٌ رسِــالـَـةً: جواد نامه ای را فرستاد.	

             يقَطعَُ النَّجّارُ الخَْشَـبَ: نجّار چوب را می برُد.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ عَيِّـنِ الْفِعلَ الْمُتَعَدّيَ.

يتُهُم لـي ساجِدينَ ...﴾ يوسُف : 4
َ
قَمَرَ رَأ

ْ
مسَ وَ ال حَدَ عَشَرَ كَوكَباً وَ الشَّ

َ
يتُ أ

َ
1ــ ﴿ إنـّي رَأ

......................................................................................................................................................

2ــ ذَهَبَتْ طالبَِةٌ لـِإطفاءِ المُْکَيِّفاتِ.  ............................................................................

رَرِ. ............................................................................. ماءَ بِـأنَجُمٍ کَـالـدُّ 3ــ زانَ اللّٰهُ السَّ

جَرةَُ مِنْ حَبَّةٍ صَغيـرةٍَ.    ............................................................................. 4ــ تنَمو الشَّ

5ــ اشِتـَریٰ والدُِ حامِدٍ حاسوباً لهَُ.     .............................................................................
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الَْمُسافِرُ الْيرانـيُّشُطيُّ إدارةِ الْجَوازاتِ

نحَنُ مِن إيران وَ مِن مَدينَةِ زابلُ.أهَلاً وَ سَهلاً بِکُم. مِن أيَِّ بلَدٍَ أنَتمُ؟

.
3
. شََّفتمُونا 

2
أشَکُرُ كَ يا سَيِّدي.مَرحَباً بِکُم

أحُِبُّ هٰذِهِ اللُّغَةَ. الَعَْرَبيَّةُ جَميلةٌَ.ماشاءاللّٰهُ! تتَکََلَّمُ بِالعَْرَبيَّةِ جَيِّداً!

؟
4
.کَمْ عَدَدُ المُْرافِقيَن

5
سِتَّةٌ: والدِايَ وَ أخُتايَ وَ أخََوايَ

خولِ؟  الدُّ
6
يوفِ. هَل عِندَکُم بِطاقاتُ  نعََم؛ کُلُّ واحِدٍ مِنّا بِطاقتَـُهُ بِـيَـدِهِ.أهَلاً بِالضُّ

.
7
عَلیٰ عَيني.الَرِّجالُ عَلیَ اليْمَيِن وَ النِّساءُ عَلیَ اليَْسارِ لـِلتَّفتيشِ 

.رجَاءً؛ اجِعَلوا جَوازاتکُِم في أيَديـکُم.
8
نحَنُ جاهِزونَ 

حِــوارٌ

)في قِسْمِ الْجَوازات1ِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ جَواز: گذرنامه   2ــ مَرحَباً بِکُم: خوش آمديد   3ــ شََّفْتُم: مشرفّ فرموديد  4ــ مُرافِق: همراه    5ــ والدِايَ وَ 

أخُتايَ وَ أخََوايَ: پدر و مادرم، دو خواهرم و دو برادرم  6ــ بِطاقَة: کارت، بليت  7ــ تفَْتيش: بازرسی 8 ــ جاهِز: آماده
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الَتَّمارين
        .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَالوْاقِع حيحَةَ وَغَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

1ــ الَمِْهرجَانُ احْتِفالٌ بِـمُناسَبَةٍ جَميلةٍَ، کَـمِهرجَانِ الْزَهارِ وَ مِهرجَانِ الْفَلامِ.	 .......

مــاءِ ينَـزلُِ عَلیَ الجِْبـالِ فقََط.	 ....... 2ــ الَثَّلجُ نوَعٌ مِن أنَواعِ نزُولِ المْـاءِ مِنَ السَّ

مسيَّةِ.	 ....... نَةِ الهِْجریَّةِ الشَّ 3ــ يحَتفَِلُ الْيرانيّونَ بِالنَّوروزِ أوََّلَ يوَمٍ مِن أيَاّمِ السَّ

....... 		 4ــ تـَعيـشُ الْسَمـاكُ فِـي النَّهرِ وَ البَْــحرِ وَ لـَها أنَــواعٌ مُختـَلِــفَـةٌ.

5ــ الَْعصارُ ريحٌ شَديدَةٌ لا تنَتقَِلُ مِن مَکانٍ إلیٰ مَکانٍ آخَرَ.                             .......

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

لّبُ. 		  يدَْرسُُ فـيـهِ الـطّـُ 1ــ مُکَيِّفُ الهَْواءِ  
		  ما ليَسَ مَفتـوحا؛ً بلَ مَسدوداً. 2ــ الَمِْشمِشُ       

ـيـفِ. 		  جِهازٌ لـِلخَْلاصِ مِن حَـرارةَِ الـصَّ 3ــ الَمُْغلـَقُ 
فَةٍ. فَـةً وَ غَیرَ مُجَفَّ 4ــ الَخَْضِرةَُ  	      	  فاکهَِـةٌ يأَکُلـُها النّاسُ مُجَفَّ

		 فُّ        5ــ الَصَّ
       

ةَ.     =   ≠ الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَالْمُتَضادَّ

أنَزَ لَ / أصَبَحَ / حَفلةَ / رفَعََ / صُعود / صارَ / حُجرةَ / مِهرجَان / نزُول / غُرفةَ 

  / ..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............

 ..............  ..............
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سنگ قبر بانو دکتر آنه ماری شيمِل اسلام ‌پژوه، خاورشناس و مولوی‌شناس آلمانی

 آراسته به حديث پيامبر اسلام  

اَلتَّمْرينُ الراّبِعُ: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ، وَ عَيِّنِ الْفِعـلَ الْمُتَـعَـدّيَ.

1ــ الَنّـاسُ نيامٌ 1؛ فَإذا ماتوُا  انـْتـَبَـهوا 2. رسَولُ اللهِّ  
...........................................................................................................................................

مـاءِ. 2ــ شاهَدَ النّاسُ سُقـوطَ الْسَمــاكِ مِنَ السَّ

...........................................................................................................................................

3ــ يزَْرَعُ الجْاهِلُ العُْدوانَ فيََحْصُدُ الخُْسرانَ.

...........................................................................................................................................

4ــ ذَهَبَتْ سُمَيَّـةُ إلیٰ مُديرةَِ المَْدرسََـةِ.

...........................................................................................................................................

فْرةَِ العِْلمْيَّةِ. 5ــ يرَجِْعُ الطُّلّبُ مِنَ السَّ

...........................................................................................................................................

1ــ نیام: خفتگان   2ــ انِـْتَـبَـهـوا: بیدار شدند )بیدار شوند(  
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْياتِ التّاليَةَ. 

﴿قالَ فَاخْرُجْ مِنها﴾

.......................

َحرَ﴾ ﴿وَ اترُْكِ الْ

.......................

رضِ﴾
َ ْ
﴿يبَحَثُ فِـي ال

.......................

ينَ ظَلمَوا﴾
َّ

﴿سَيَعلمَُ ال

.......................

﴿يعَرِفونَهُم﴾

.......................

هِم﴾
َ

﴿رجََعوا إل

.......................

﴿يقَولونَ سَمِعْنا﴾

.......................

سوا﴾
َ
﴿وَ لا تيَأ

.......................

علمَُ ما لا تعَلمَونَ﴾
َ
﴿أ

.......................

﴿اِرجِعي إلٰی رَبِّكِ﴾

.......................

﴿اِستَخرجََـها﴾

.......................

کثَُهُم لا يشَکُرونَ﴾
َ
﴿أ

.......................

﴿لايقَدِرُ عَٰ شَءٍ﴾

.......................

ةً﴾ ئـِمَّ
َ
عَلهُُم أ

َ
﴿ن

.......................

﴿ظَلمَتُ نَفْسي﴾

.......................

ا وَ ارحَْْنا﴾
َ

﴿اغْفِرْ ل

.......................

﴿اِغسِلوا وجُوهَکُم﴾

.......................

ـجَنَّةَ﴾
ْ
﴿ادُخُلوا ال

.......................
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ةٍ أوَْ کِتابٍ وَ ترَجِمْـها  ـةٍ قصَيـرةٍَ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ فِـي الْنتِرنتِ أوَْ مَجَلّـَ ابِحَثْ عَن قِصَّ

. إلیَ الفْارسِيَّـةِ، مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ



رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

ناَ رَبُّکُم فَاعْبُدونِ﴾  الَْنَبياء : 92
َ
ةً واحِدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُم أ مَّ

ُ
﴿إنَّ هٰذِهِ أ

بی گمان اين امّت شماست؛ امّتی يگانه و من پروردگارتان هستم، پس 
مرا بپرستيد.
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رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

لْميُّ الَتَّعايُشُ السِّ

لقََد کانتَْ رسِالةَُ الْسلامِ عَلیٰ مَرِّ العُْصورِ قائـِمَةً عَلیٰ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ أيَِّ إساءَةٍ؛ 

فإَنَّ اللّٰهَ يقَولُ:

بيَنَهُ  وَ  بيَنَكَ  ذي 
الَّ فَإذَا  حسَنُ 

َ
أ هيَ  تي 

باِلَّ اِدفَعْ  ِئَةُ 
يّ السَّ  

َ
ل وَ  ـحَسَنَةُ 

ْ
ال تسَتَويِ  لا  ﴿وَ 

لتَْ : 34  نهَُّ وَلـيٌّ حَـميمٌ﴾1 فصُِّ
َ
عَداوَةٌ کَأ

إنَّ القُْرآنَ يأَمُرُ المُْسلِمينَ ألَّ يسَُبّوا مَعبوداتِ المُْشرکِينَ وَ الکُْفّارِ فهَوَ يقَولُ: 

ذينَ يدَعونَ مِن دونِ الِله فـَيسَُبّوا الَله…﴾2 الْنعام : 108 
﴿وَ لا تسَُبّوا الَّ

کِتابِ تعَالوَا إلیٰ کَلِمَةٍ سَواءٍ بيَنَنا وَ بيَنَکُم 
ْ
هلَ ال

َ
الَْسلامُ يحَترَمُِ الْدَيانَ الْلهٰيَّةَ؛ ﴿قُلْ يا أ

 الَله وَ لا نشُْرِكَ بهِِ شَیئاً﴾ آلُ عِمران : 64 
َّ

 نعَبُدَ إل
ّ

ل
َ
أ

ةِ العَْقيدَةِ: ﴿لا إکراهَ فِـي الدّينِ…﴾ البْقرة : 256    يؤَُکِّدُ القُْرآنُ عَلیٰ حُرّيّـَ

هُ لا ينَتفَِـعُ بِهِ أحََدٌ؛ وَ عَلیٰ کُلِّ النّاسِ  لا يجَوزُ الْصرارُ عَلیٰ نقِاطِ الخِْلافِ وَ عَلیَ العُْدوانِ، لِنَّـَ

هُ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً، مَعَ احْتِفاظِ کُلٍّ مِنـهُم بِـعَقائدِِهِ؛ لِنَّـَ

 حِزبٍ بـِما لدََيـهِم فَرحِونَ﴾ الرّوم: 32  
ُ

﴿کُـلّ

عوبِ الکَْثيرَ ةِ، تخَتلَِفُ في لغُاتـِها وَ ألَوْانـِها. الَبِْلادُ الْسلاميَّةُ مَجموعَةٌ مِنَ الشُّ

ناکُم شُعوباً وَ 
ْ
نثىٰ وَ جَعَل

ُ
یهُّا النّاسُ إناّ خَلقَْناکُم مِنْ ذَکَرٍ وَ أ

َ
 قالَ اللّٰهُ تعَالیٰ: ﴿یا أ

تقاکُم﴾ الَحُْجُرات : 13
َ
کرَمَکُم عِندَ الِله أ

َ
قَبائلَِ لِتَعارَفوا إِنَّ أ

1ــ و نيکی و بدی برابر نيستند؛ ]بدی را[ به گونه ای که بهتر است دفع کن که آنگاه کسی که ميان تو و او دشمنی 
هست، گويی دوستی صميمی می شود.

2ــ کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند، دشنام ندهيد که به خداوند دشنام دهند ... .
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احِتَمََ: احترام گذاشت

احِتِفاظ: نگاه داشتن

إساءَة: بدی کردن

اسِتَوَی: برابر شد  

 كَ: شريک قرار داد  أشََْ

اعِتَصَمَ: چنگ زد )با دست گرفت(

دَ: تأکيد کرد   أَکّـَ

أنُثیٰ: زن، ماده

ألَّ: که نـ ... ألَّ نعَبُدَ: که نـپرستيم 

)أنَْ+لا+نعَبُدُ(

أيَُّ إساءَةٍ: هرگونه بدی، هرگونه 

بی ادبی

تجََلّیٰ: جلوه گر شد 

تعَارُف : يکديگر را شناختـن

»لتِعَارفَوا: تا یکديگر را بشناسيد.«  

تعَايَشَ: همزيستی داشت 

که  سِلمْيّاً:  تعَايشُاً  يتَعَايشَوا  »أنَ 

همزيستی مسالـمت آميز کنند.« 

تفََرَّقَ: پراکنده شد 

لا تفََرَّقوا: پراکنده نشويد 

جازَ: جايز است 

حَبل: طناب »جمع: حِبال«

حُرّيَّـة: آزادی

حَميم: گرم و صميمی

خِلاف: اختلاف

خُمْس: يک پنجم

دَعا: فرا خواندْ، دعا کرد 

»يدَعونَ: فرا می خوانند« 

ذَکَر: مرد، نر

فَرِحٌ: شاد

فَرَّقَ: پراکنده ساخت 

قائِد: رهبر »جمع:قادَة«

قائِـم: استوار، ايستاده

: دشنام داد  سَبَّ

سُکّان: ساکنان

سِلْميّ: مُسالـمت آميز 

»سِلمْ: صلح«

سَواء: يکسان

عَلیٰ مَرِّ الْعُصورِ: در گذر زمان 

عَميل: مزدور »جمع: عُمَلاء«

فَضْل: برتری، فزونی

لَدیٰ: نزد »لدََيـْهِم: دارند«

مَعَ بَعض: با همديگر

مِنْ دونِ اللّٰهِ: به جای خدا، به غير 

خدا

قوا …﴾آلُ عِمران : 103   يأَمُْرنُا القُْرآنُ بِالوَْحدَةِ. ﴿وَ اعْتَصِموا بـِحَبلِْ الِله جَـميعاً وَ لا تَفَرَّ

ةِ الْسلاميَّةِ في صُوَرٍ کَثيرةٍَ، مِنهَا اجْتِماعُ المُْسلِمينَ في مَکانٍ واحِدٍ فِـي  يتَجََلَّی اتِّحادُ الْمَُّ

. الَمُْسلِمونَ خُمْسُ سُکّانِ العْالمَِ، يعَيشونَ في مِساحَـةٍ واسِعَةٍ مِنَ الْرَضِ مِنَ الصّينِ  الحَْجِّ

 . إلیَ المُْحيطِ الْطَلسَيِّ

هُ جاهِلٌ  قالَ الْمامُ الخُْمَينيُّ رحَِمَهُ اللّٰهُ: … إذا قالَ أحََدٌ کَلاماً يفَُرِّقُ المُْسلِمينَ، فـَاعْلمَوا أنَّـَ

أوَْ عالمٌِ يحُاوِلُ إيجادَ التَّفرقِةَِ بيَنَ صُفوفِ المُْسلِمينَ. 

. وَ قالَ قائدُِنا آيةَُ اللّٰهِ الخْامنئيّ: مَن رأَیٰ مِنـکُم أحََداً يدَعو إلیَ التَّفرقِةَِ، فـَهُوَ عَميلُ العَْدوِّ
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                                            .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

فاعِ عَنِ الحَْقيقَةِ.   ............. 1ــ يجَوزُ الْصرارُ عَلیٰ نقِاطِ الخِْلافِ وَ العُْدوانِ، للِدِّ

2ــ رسِالةَُ الْسلامِ قائـِمَةٌ عَلیٰ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ الْسِاءَةِ. 	     .............

3ــ عَلیٰ کُلِّ النّاسِ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِـهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً.	     .............

.............     		 عوبِ فضَلٌ عَلیَ الْخَريـنَ بِسَبَبِ اللَّونِ. 4ــ لـِبَعضِ الشُّ

.............     				   5ــ رُبعُ سُکّانِ العْالمَِ مِنَ المُْسلِميـنَ.

اعِـلَـمـوا  

الَْفِعْلُ الثُّلاثـيُّ الْمَزیدُ )2(

در درس گذشته با چهار باب از فعل های »ثلُاثی مزيد« آشنا شديم.

با چهار باب ثلاثی مزيد ديگر )تفَاعُل، تفَعيل، مُفاعَلةَ و إفعال( آشنا شويد.

الَْمَصدَرالَْمَرالَْمُضارعالَمْاضي

تـَفـاعُـلتـَفـاعَـلْيـَتـَفـاعَـلُتـَفـاعَـلَ

ـلَ ـلُفـَعَّ ـلْيـُفَـعِّ تـَفْـعـيـلفـَعِّ

مُـفـاعَـلـَةفـاعِـلْيـُفـاعِـلُفـاعَـلَ

إِفـْعـالأفَـْعِـلْيـُفْـعِـلُأفَـْعَـلَ
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ترَجِمِ الْفَعالَ الثُّلاثيَّةَ الْمَزيدَةَ، وَ اکْتُبْ بابـَها.

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  تعَامَلْ:  تعَامُل: داد و ستد کردن

  تعَامَلَ:   يتَعَامَلُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  عَلِّمْ:  تعَْليم: ياد دادن

  عَلَّمَ:   يعَُلِّمُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  کاتبِْ:  مُکاتبََة: نامه نگاری کردن

  کاتبََ:  يکُاتبُِ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  أجَْلِسْ:  إجِْلاس: نشاندن

  أجَْلسََ:  يجُْلِسُ: 

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

بـــاب

الَْمَصدَرالَْمَرالَْمُضارِعالَمْاضيالَبْاب

تشَابهُ: همانند شدنتشَابهَْ: همانند شويتَشَابهَُ: همانند می شودتشَابهََ: همانند شد تفَاعُل

تفَريح: شاد کردنفـَرِّحْ: شاد کنيـُفَرِّحُ: شاد می کندفـَرَّحَ: شاد کردتفَعيل

مُجالسََة: همنشينی کردنجالسِْ: همنشينی کنيـُجالسُِ: همنشينی می کندجالسََ: همنشينی کردمُفاعَلةَ

إخِْراج: بيرون آوردنأخَْرِجْ: بيرون بياوريـُخْرِجُ: بيرون می آوردأخَْرَجَ: بيرون آوردإفعال
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الَزاّئِرةَُشُطيُّ الْجَماركِِ

عَلیٰ عَيني، يا أخَي، وَلکِٰنْ ما هيَ المُْشکِلةَُ؟اجِلِبـي هٰذِهِ الحَْقيبَةَ إلیٰ هُنا.

لا بأَسَ.تفَتيشٌ بسَيطٌ.

لـِأسُـرَ تـي.عَفوا؛ً لـِمَن هٰذِهِ الحَْقيبـةُ؟

لْ، حَقيبَـتي مَفتوحَـةٌ للِتَّفتيشِ.افِتحَيـها مِنْ فضَلِـك3ِ. تفََضَّ

فرُشاةُ الْسَنانِ و المَْعجونُ وَ المِْنشَفَةُ وَ المَْلابِسُ …ماذا فِـي الحَْقيبَـةِ؟

ليَسَ کتِابا؛ً بلَْ دَفتْـَرُ الذِّکرَيـات4ِ.ما هٰذَا الکِْتابُ؟

ما هٰذِهِ الحُْبوبُ؟

هٰذِهِ، غَيُر مَسموحَةٍ.

لا بأَسَ.

اجِمَعـيـها وَ اذْهَبـي.

ئـَةٌ، عِندي صُداعٌ. حُبوبٌ مُهَدِّ

وَ لکِٰن أنَا بِحاجَـةٍ إليَـها جِدّاً.

شُکراً.

في أمَانِ اللّٰهِ.

حِــوارٌ
)في صالَة1ِ التَّفتيشِ بِـالْجَمارك2ِِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ صالةَ: سالن    2ــ جَـماركِ: گمرک  3ــ مِنْ فَضْلِك: لطفاً       4ــ ذِکْرَيات: خاطرات
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 التَّمارين

، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ النَّصِّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

1ــ رئَيسُ البِْلادِ، الََّذي يأَمُرُ المَْسؤولينَ وَ ينَصَحُـهُم لِدَاءِ واجِباتهِِم. ................

................            			  2ــ عَـرَفَ الـْبَـعْـضُ الـْبَـعـضَ الْخَــرَ. 

................ 			   	. 3ــ الََّذي يعَمَلُ لـِمَصلحََـةِ العَْدوِّ

................ 				   4ــ جُـزءٌ واحِدٌ مِنْ خَمسَـةٍ.	 

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

عبُ /  يجَوزُ  / قائـِمَةً / فضَْلٌ / لدََيَّ / مِنْ دونِ سَواءٍ / الشَّ

تـُهُ خِلالَ نصِفِ يوَمٍ. 1ــ ....................... جَوّالٌ تفَرُغُ بطَاّريّـَ

رسِ عَلیٰ حَـدٍّ ....................... . ٢ــ زمَُلائـي فِـي الــدَّ

٣ــ لـِصَديقـي ....................... فـي حُسْنِ الخُْـلقُِ.

٤ــ لا يقَبَلُ ....................... الْيرانـيُّ أيََّ ضَغْطٍ.

٥ــ لا تعَبدُوا ....................... اللّٰهِ أحََـداً.
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)... الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ. )هَلْ تعَلَمُ أنََّ

1ــ … الزَّرافةََ لا تنَامُ فِـي اليَْومِ الوْاحِدِ إلّ أقَلََّ مِن ثلَاثينَ دَقيقةً وَ عَلیٰ ثلَاثِ مَراحِلَ؟

...........................................................................................................................................

لامِ« فِـي النَّجَفِ الْشَرفَِ مِن أکَـبَـرِ المَْقابِرِ فِـي العْالمَِ؟ 2ــ … مَقبَرةََ »وادِي السَّ

...........................................................................................................................................

3ــ … الصّيـنَ أوََّلُ دَولةٍَ فِـي العْالمَِ اسْتخَدَمَتْ نقُوداً وَرقَيَّةً؟

...........................................................................................................................................

4ــ … الفَْرسََ قادِرٌ عَلیَ النَّومِ واقِفاً عَلیٰ أقَدامِـهِ؟

...........................................................................................................................................

5ــ … أکَثـَرَ فيتامين C للِبُْرتقُالِ في قِشرهِِ؟

...........................................................................................................................................
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هوا: دانش بیاموزید         2ــ لا یَعْذِرُ: عذر نـمی پذیرد            3ــ إنْ جالَسْتَهُ: اگر با او همنشینی کنی     1ــ تفََقَّ

4ــ إنْ ماشَیْتَهُ: اگر با او همراهی کنی       

 . الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ترَجِمِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ وَ اکْتُبْ نوَعَ الْفَعالِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

هوا1، وَ لا  ِموا وَ تَفَقَّ
موا وَ عَلّ

ـحِكمَةِ كَبَيتٍ خَربٍِ فَـتَعَلَّ
ْ
1ــ قَلبٌ ليَسَْ فيهِ شَيءٌ مِنَ ال

ـجَهلِ.
ْ
ـإِنَّ الَله لا يَعْذِر2ُعَلیَ ال

تمَوتوا جُهّالًا؛ فَ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

لمَِنْ  وَ  مِنهُْ  مونَ 
تَتَعَلَّ لمَِنْ  توَاضَعوا  وَ  وَقارَ 

ْ
ال وَ  كينَةَ  السَّ لهَُ  موا 

تَعَلَّ وَ  مَ 
ْ
عِل

ْ
ال موا 

تَعَلَّ 2ــ 

ِمونهَُ.
تُعَلّ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ارِ إنْ جالسَتَه3ُ نَفَعَكَ، وَ إنْ ماشَيتَْـه4ُ نَفَعَكَ، وَ إنْ شَارَكتَهُ 
ّ
3ــ مَثَلُ المُؤمِنِ كَمَثَلِ العَط

نَفَعَكَ.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

کِذبُ.
ْ
بُخلُ وَ ال

ْ
4ــ لا تـَجْتَمِعُ خَصلتَانِ في مُؤمِنٍ: ال

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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الَتَّمْرينُ الخْامِسَ: ترَجِمْ أفعالَ هٰذَا الْجَدوَلِ وَ مَصادِرهَا.

الَْمَرُالَْمَصدَرُالَْمُضارِعُالَمْاضي

أنَتِْـجْإنتْـاجينُْتِـجُأنَتـَجَ

عَ عُشَجَّ عْتشَْجيعيشَُجِّ شَجِّ

ساعِدْمُساعَدَةيسُاعِدُساعَدَ

تسَاقطَْتسَاقطُيتَسَاقطَُتسَاقطََ

اسِْتخَْدِمْاسِْتِخْداميسَْتخَْدِمُاسِْتخَْدَمَ

انِـْتفَِـعْانِـْتِفاعينَْـتفَِـعُانِـْتفََـعَ

تعََلَّمْتعََلُّم   يتَعََلَّمُتعََلَّمَ 

انِکَْسِْانِکِْسارينَْکَسُِ انِکَْسََ 
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ِماء الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْياتِ وَ اکْتُبْ نوَعَ الْفَعالِ فيها وَ صيَغَـها.  نورُ السَّ

خْرَجَ بـِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لـَكُم﴾ الَبَْقَرةَ: 22 
َ
ماءِ مَاءً فَـأ نـْزَلَ مِنَ السَّ

َ
1ــ ﴿وَ أ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

لمُاتِ إلـَی النّورِ﴾ الَبَْقَرةَ: 257 ذينَ آمَنوا يـُخْرجُِـهُم مِنَ الظُّ
2ــ ﴿الَُله وَلـيُّ الَّ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3ــ ﴿فَـاصْبِـرْ إنَّ وعَْدَ الِله حَقٌّ وَ اسْـتَـغْـفِـرْ لِـذَنبِْـكَ﴾ غافِر: 55   

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ـحَـقِّ نزََلَ﴾ الَْسراء : 105 
ْ
ـناهُ وَ باِل

ْ
نزَل

َ
ـحَـقِّ أ

ْ
4ــ ﴿وَ باِل

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

عْلمَُ مَا لا تَعْلمَونَ ﴾ الَبَْقَرةَ: 30   
َ
5ــ ﴿قالَ إنـّي أ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
ابِحَثْ عَن آياتٍ في کُلٍّ مِنها فِعلٌ مِن هٰذِهِ الْفَعالِ. )في کُلِّ آيـَةٍ فِعلٌ واحِدٌ.(

أرَسَلنْا . انِتظَِروا . اسِتغَفِرْ . انِبَعَثَ . تفََرَّقَ . تعَاوَنوا . عَلَّمْنا . يجُاهِدونَ



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
ابِحَثْ عَن آياتٍ في کُلٍّ مِنها فِعلٌ مِن هٰذِهِ الْفَعالِ. )في کُلِّ آيـَةٍ فِعلٌ واحِدٌ.(

أرَسَلنْا . انِتظَِروا . اسِتغَفِرْ . انِبَعَثَ . تفََرَّقَ . تعَاوَنوا . عَلَّمْنا . يجُاهِدونَ

رْسُ الْخامِسُ الَدَّ

قَ﴾ الَعَْنکَبوت: 20
ْ
ـَل

ْ
 ال

َ
رضِ فَانْظُروا كَيفَ بدََأ

َ ْ
﴿ قُلْ سيروا فِـي ال

بگو در زمين بگرديد و بنگريد چگونه ]خداوند[ آفرينش را آغاز 
کرد.
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قُ الِله﴾ لقمان: 11
ْ
﴿هٰذا خَل

ذيـنَ ذَهَبـوا إلـَی أعَمـاقِ المُْحيـطِ ليَـلاً، شاهَـدوا مِئاتِ المَْصابيحِ      الَغَْوّاصونَ الّـَ

نةَِ الَّتي ينَبَعِثُ ضَوؤُها مِنَ الْسَماكِ المُْضيئةَِ، وَ تحَُوِّلُ ظلَامَ البَْحرِ  المُْلوََّ

أضَواءِ  في  صُوَرٍ  التِْقاطَ  الغَْوّاصونَ  فيـهِ  يسَتطَيعُ  مُضيءٍ  نهَارٍ  إلیٰ 

هذِهِ الْسَماكِ. اکِْتشََفَ العُْلمَاءُ أنََّ هذِهِ الْضَواءَ تنَبَعِثُ مِن نوَعٍ 

مِنَ البَْکتيريا المُْضيئةَِ الَّتي تعَيشُ تحَتَ عُيونِ تلِكَْ الْسَماكِ. هَل 

يـُمکِنُ أنَ يسَتفَيدَ البَْشَُ يوَماً مِنْ تلِكَْ المُْعجِزةَِ البْحَريَّةِ، وَ يسَتعَيَن 

بِـالبَْکتيريا المُْضيئةَِ لـِإنارةَِ المُْدُنِ؟

هُ »مَنْ طلَبََ شَيئاً وَ جَدَّ وَجَدَ.« ما يسَتطَيعُ ذٰلكَِ، لِنَّـَ رُبّـَ

بِـغُدَدٍ  مَملوءٌ  هُ  لِنَّـَ دائمٌِ،  طِبّـيٌّ  القِْطِّ سِلاحٌ  لسِانَ  إنَّ   

ةَ مَراّتٍ حَتیّٰ يلَتْئَِمَ. تـُفْـرِزُ سائلِاً مُطهَِّراً، فـَيَلعَْقُ القِْطُّ جُرحَْـهُ عِدَّ

 إنَّ بعَضَ الطُّيورِ وَ الحَْيَواناتِ تعَْرفُِ بِـغَريزتَـِها

 الْعَشابَ الطِّبّـيَّـةَ وَ تعَلمَُ کَيفَ تسَتعَمِلُ العُْشبَ المُْناسِبَ 

بّـيَّـةِ  لـِلوِْقايـَةِ مِنَ الْمَراضِ المُْختلَِفَةِ؛ وَ قدَ دَلَّتْ هٰذِهِ الحَْيَواناتُ الْنسانَ عَلیَ الخَْواصِّ الطّـِ

ةِ وَ غَيـرهِا. لـِکَثيرٍ مِنَ النَّباتاتِ البَْـرّيّـَ

ةٍ بِـها،    إنَّ أغَلبََ الحَْيَواناتِ إضافةًَ إلیَ امْتِلاکـِها للِغَُةٍ خاصَّ

بعَضِها،  مَعَ  تتَفَاهَمَ  أنَ  خِلالـِها  مِنْ  تسَتطَيعُ  ـةً  عامَّ لغَُـةً  تـَمْلِكُ 

سَيعاً  تبَتعَِدَ  حَتیّٰ  الحَْيَواناتِ  بقَيَّـةَ  بِـهِ  رُ  يحَُذِّ صَوتٌ  فلَِلغُْرابِ 

عَنْ مِنطقََةِ الخَْطرَِ، فـَهوَ بِـمَنزِ لـَةِ جاسوسٍ مِنْ جَواسيسِ الغْابـَةِ.

رْسُ الْخامِسُ الَدَّ
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ةٌ بِـالقُْربِْ مِنْ ذَنبَِـها تحَتوَي زَيتاً خاصّاً   لـِلبَْطَّةِ غُدَّ

َّرُ بِالمْاءِ. تنَْشُـرهُُ  عَلیٰ جِسْمِـها فلَا يـَتأَثَ

عَيـــنَيـها  تدُيـــرَ  أنَْ  الحِْربـــاءُ  تسَتـَطيــعُ   

هيَ  وَ  رَأسَْـها  تحَُرِّكَ  أنَْ  دونَ  مُختلَِفَةٍ  اتِّجاهاتٍ  فِـي 

تسَتطَيعُ أنَْ ترَیٰ فِـي اتِّجاهَيِن في وَقتٍ واحِدٍ.

ضُ هٰذَا النَّقصَ بِـتحَريكِ رَأسِـها  ها ثابِتـَةٌ، وَلکِٰنَّـها تعَُوِّ  كُ عَيُن البْومَـةِ، فـَإِنّـَ  لا تتَحََرَّ

في کُلِّ جِهَـةٍ؛ وَ تسَتطَيعُ أنَْ تدُيرَ رَأسَـها مِئتَيَـنِ وَ سَبْعيـنَ دَرجََةً دونَ أنَْ تـُحَرِّكَ جِسمَها.
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            	.ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الْواقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

......................... رُ الحَْيَواناتِ حَتیّٰ تبَتعَِدَ عَنِ الخَْطـَرِ.	 1ـ للِزَّرافـَةِ صَوتٌ يحَُذِّ

......................... 2ـ تحَُوِّلُ الْسَمـاكُ المُْضيئـَةُ ظلَامَ البَْحـرِ إلـیٰ نهَـارٍ مُضيءٍ.	

......................... جاهٍ واحِدٍ فقََط.	 3ـ تسَتطَيعُ الحِْرباءُ أنَْ تدُيرَ عَينَيها فِـي اتّـِ

......................... 4ـ لسِانُ القِْطِّ مَملوءٌ بِـغُدَدٍ تـُفْـرِزُ سائلِاً مُطهَِّــراً.	

......................... 5  ـ لا تعَيشُ حیوانات مائيَّـةٌ في أعَماقِ المُْحيـطِ.	

.........................  كُ رأَسُ البْومَـةِ فِـي اتِّجاهٍ واحِدٍ.	 6  ـ يـَتحََرَّ

ابِْتَعَدَ: دور شد 

»حَتیّٰ تبَْتـَـعِدَ: تا دور شود«

اتِِّجاه: جهت 

أدَارَ: چرخاندْ، اداره کرد 

»أنَْ تدُيرَ: که بچرخاندَ«

أنَْ ترَیٰ: کــه ببینـد

اسِْتَفادَ: بهره برُد 

»أنَْ يسَْتفَيـدَ: که بهره ببرد«

إضافَـةً إلیٰ: افزون بر

أعَشاب طِبّيَّة: گياهان دارويی

»مفرد: عُشْب طِبّيّ«

 أفَرَزَ: ترشّح کرد 

الِْتَأمََ: بهبود يافت  

»حَتیّٰ يلَتْـَئِمَ: تا بهبود يابد«

الِتِقاطُ صُوَرٍ: عکس گرفتن

إنارَة: نورانی کردن

بَـرّيّ: خشکی، زمينی

نبَاتاتٌ بَرّیَّةٌ: گیاهان صحرایی

بَطّ، بَطَّة: اردک

بکَتيريا: باکتری

بوم، بومَة: جغد

رَ: تحت تأثير قرار گرفت تأَثَّـَ

تحَْتَوي: در بر دارد 

تحََرَّكَ: حرکت کرد

: پخش می کند     تنَْشُُ

جُرْح: زخم

حَرَّكَ: حرکت داد 

حَوَّلَ: تبديل کرد 

حِرْباء: آفتاب پرست

: راهنمايی کرد دَلَّ

دونَ أنَ: بی آنکه

 كَ: بی آنکه حرکت بدهد «     »دونَ أَ  نْ تحَُرِّ

ذَنبَ: دُم »جمع: أذَناب«

زَيت: روغن »جمع: زُيوت«

 سارَ: حرکت کرد، به راه افتاد

سائِل: مايع

ضَوء: نور »جمع: أضَواء«

ظَلام: تاريکی

عَوَّضَ: جبران کرد 

قِطّ: گربه

لَعِقَ: ليسيد 

مُضيء: نورانی

ر: پاک کننده مُطَهِّ

وِقايةَ: پيشگيری

مَلَكَ: مالک شد، فرمانروايی کرد

يَسْتَطيعُ: می تواند = یقَدِرُ   

يَسْتَعيُن بِـ : از ... ياری می جويد     

يَنْبَعِثُ: فرستاده می شود 
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اعِـلَـمـوا  

»الَْجُملَةُ الْفِعليَّةُ« وَ »الَْجُملَةُ الاسِْميَّةُ«

نوبَ.«  »جملهٔ فعليّه« گفته می​شود؛ زيرا با فعل شروع شده است. به جملۀ​ »يـَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّ

نــوبَ. هُ الـذُّ الگوی جملهٔ فعليّه اين است:     يـَـغْــفِــرُ الـلّـٰ
                                                           فعل        فاعل      مفعول

چنين  به  شده اند.  اسم شروع  با  نوبِ.«  الذُّ غافِرُ  »الَلهُّ  و  نوبَ.«  الذُّ يغَْفِرُ  »الَلهُّ  دو جملۀ 

جمله هايی »جملۀ اسميّه« گفته می شود.

هُ يـَـغْـفِــرُ. الگوی جملهٔ اسميّه اين است:    الـلّـٰ
                                                      مبتدا        خبـر     

به جملهٔ »الَلّٰهُ عالمٌِ.« جملهٔ اسميّه گفته می​شود؛ زيرا با اسم شروع شده است.

مبتدا و خبـر تقريباً همان نهاد و گزاره در دستور زبان فارسی اند.

مبتدا، اسمی است که معمولاً در ابتدای جمله می​آيد و دربارهٔ آن خبری گفته می​شود.

خبـر، بخش دوم جملهٔ اسميّه است و دربارهٔ مبتدا خبری می دهد.

شناخت اجزای جمله در ترجمه به ما کمک می​کند.
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اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

نة1َِ. عَيِّـنِ الْجُملَةَ الْفِعليَّةَ وَ الْجُملَةَ الِسْميَّةَ، ثمَُّ اذْ کُرِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

مثالَ للِنّاسِ﴾   الَنّور : 35         خدا برای مردم مثل ها می زند.
َ ْ
1ـ ﴿يضَِْبُ الُله ال

ةٌ. أميُر المْؤمنيَن عليٌّ         تباه کردنِ فرصت اندوه است. 2ـ إضاعَـةُ الفُْرصَةِ غُصَّ

گاهی مبتدا و خبر )نهاد و گزاره( و نيز فاعل و مفعول، صفت يا مضافٌ الیه می​گيرند و 

خودشان موصوف و مضاف می​شوند؛ مثال: 

صُدور2ُ  الْحَـرار3ِ  قبُـورُ  الْسَـرارِ.                 سينه های آزادگان گورهای رازهاست.
  مبتدا     مضافٌ اليه   خبر     مضافٌ اليه

     	  	

فّـاحِ.            کشاورزِ کوشا درختان سيب می کارد. يـَزرَعُ الفَْـلّحُ المُْجِدُّ أشَجارَ التّـُ
  فعل     فاعـل    صفت    مفعول   مضافٌ اليه       

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

ِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنةَِ. ترَجِمِ الْحَادیثَ ثمَُّ عَِّي

ـحَطَبَ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
کُلُ الّنارُ ال

ْ
سََناَتِ،کَما تأَ

ْ
کُلُ ال

ْ
ـحَسَدُ یأَ

ْ
1ـ الَ

...........................................................................................................................................

عَقلِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
فضَلَ مِنَ ال

َ
عِبادِ شَيئاً أ

ْ
2ـ ما قَسَم4َ الُله للِ

...........................................................................................................................................

عَمَلِ.  أميُر المْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
مِ إخلاصُ ال

ْ
عِل

ْ
3ـ ثـَـمَــــرَةُ ال

...........................................................................................................................................

« فقط تعيين نقش کلمه در جمله است؛ مانند مبتدا، خبر، فاعل، مفعول،  1ــ منظور از »عَيِّـنِ المَْحَلَّ الْعرابـيَّ

مضافٌ اليه، صفت و ... .

مَ: تقسیم کرد 2ــ صُدور : سینه ها    3ــ أحَـرار: آزادگان    4ــ قَسَمَ وَ قَسَّ
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سائِقُ سَيّارةِ الْجُرةَِالَسّائِـحُ

لـوا.أيَُّهَا السّائقُِ، نرُيدُ أنَْ نذَهَبَ إلیَ المَْدائنِِ. أنَا في خِدمَتِـکُم. تفََضَّ

کَمِ المَْسافـَةُ مِن بغدادَ إلیٰ هُناكَ؟
أظَنُُّ المَْسافـَةَ سَبعَـةً و ثلَاثيـنَ کيلومِتراً. 

عَجيبٌ؛ لمَِ تذَهَبونَ إلیَ المَْدائنِِ؟

لزِيارةَِ مَرقدَِ سَلمانَ الفْارسِيِّ وَ مُشاهَدَةِ طاقِ کسِریٰ؛  
بُ؟! لمِاذا تتَعََجَّ

هُ لا يذَهَبُ إلیَ المَْدائنِِ إلّ قلَيلٌ مِنَ  لِنَّـَ
الزُّوّارِ.

سَةِ فِـي المُْدُنِ  في البِْدايـَةِ تشَََّفـْنا بِزيارةَِ العَْتبَاتِ المُْقَدَّ
الْرَبعََـةِ کَربلَاءَ وَ النَّجَفِ وَ سامَراّءَ وَ الکْاظِميَّـةِ.

زیارةٌ مَقبولةٌَ للِجَْمیعِ! أَ تعَرفُِ مَن هوَ 

سَلمانُ الفْارسِيُّ   أمَْ لا؟

نعََم؛ أعَرفِهُُ، إنَّهُ مِنْ أصَحابِ النَّبيِّ  
وَ أصَلهُُ مِن إصفهان.

أحَسَنتَ! 
وَ هَلْ لكََ مَعلوماتٌ عَنْ طاقِ کسِریٰ؟

بِالتَّأکيدِ؛ إنَّهُ أحََدُ قصُورِ المُْلوكِ السّاسانيّيَن قبَلَ الْسلامِ. 

قدَ أنَشَد1َ شاعِرانِ کَبيرانِ قصَيدَتـَيِن عِندَ مُشاهَدَتهِِما 
 ، إيوانَ کسَِری: البُْحتُيُّ مِن أکَبَِ شُعراءِ العَْربَِ، وَ خاقانـيٌّ

الشّاعِرُ الْيرانيُّ. 

ماشاءَاللّٰهُ! 

بارَ كَ اللّٰهُ فيك2َ!
مَعلوماتكَُ کَثیرةٌَ!

حِــوارٌ
)مَعَ سائِقِ سَيّارةِ الْاجُرةَِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ قَدْ أنَشَْدَ: سروده است     2ــ باركََ اللّهُ فيكَ: آفرين بر تو
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمْرينُ الْوَّ

1ـ طائـِرٌ يسَکُنُ فِـي الْمَاکِنِ المَْتروکةِ يـَنامُ فِـي النَّهارِ وَ يخَرُجُ فِـي اللَّيلِ. .....................

2ـ عُضوٌ خَلفَْ جِسمِ الحَْيَوانِ يـُحَرِّکُـهُ غالبِاً لـِطرَدِ الحَْشَاتِ.          .....................

3ـ نبَاتاتٌ مُفيدَةٌ للِمُْعالجََـةِ نسَتفَيدُ مِنـها کَـدَواءٍ.                       .....................

4ـ طائرٌِ يعَيشُ فِـي البَْـرِّ وَ المْاءِ.                                               .....................

وءِ.                                                           ..................... 5ـ عَدَمُ وُجودِ الضَّ

6ـ نشَـرُ النّورِ.                                                                    .....................
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≠    = ةَ.	 الَتَّمْرينُ الثّانـي: عـيِّـنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَادِفَـةَ وَ الْمُتَضادَّ

سِلْم ...... حَرب اسِتَطاعَ ...... قَدَرَ

إحسان ...... إساءَة اقِتَـربََ ...... ابِتَعَدَ

ظَلام ...... ضياء فارِغ ...... مَملوء

نُفايَة ...... زُبالةَ أغَلَقَ ...... فَتَحَ

حُجرةَ ...... غُرفَة غَيْم ...... سَحاب

قَربَُ ...... بَعُدَ قَذَفَ ...... رمَیٰ

مِن فَضلِكَ ...... رجَاءً فَرِح ...... حَزين

جاهِز ...... حاضِ ة ...... حُزْن غُصَّ

≠=
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: اکُتُبِ اسْمَ کُلِّ صورَةٍ في الْفَراغِ ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنْكَ.

البَْطُّ / الکِْلابِ / الغُْرابُ / الطاّووسِ / الحِْرباءُ / البَْقَرةَُ

 1ـ تعُْطي .......... الحَْليبَ.       2ـ يرُسِْلُ ..........  أخَبارَ الغْابةَِ.      3ـ ذَنبَُ  .......... جَميلٌ.

طيُّ يحَفَظُ الْمَنَ بِـ .....      6ـ ........ طائـِرٌ جَمیلٌ. 4ـ ........ ذاتُ عُيونٍ مُتحََرِّکَةٍ.  5ـ الَشُّ

1ـ الَفْاعِلَ: .......................  2ـ الَمَْفعولَ: .......................   3ـ الَمُْضافَ إليَهِ: .......................  

فَةَ: .......................   5ـ الَمُْبتدََأَ: .......................     6ـ الَخَْبَـرَ: ...................................   4ـ الَصِّ
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نةَِ.  الَتَّمْرينُ الرّابِعُ : عـيِّـنِ الْفاعِلَ وَ الْمَفعولَ مِنَ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

مُؤمِنيَن﴾ الَفَْتح: 26   
ْ
نزَْلَ الُله سَکينتََــه1ُ عَٰ رسَولِـهِ وَ عََ ال

َ
١ـ ﴿فَـأ

 ما شاءَ الُله﴾  الَأعَراف:188 
ّ

اً 2إل مْلِكُ لِـنَفْسي‏ نَفْعاً وَ لا ضَّ
َ
2ـ ﴿ لا أ

قَـهُ﴾ يس: 78   
ْ
3ـ ﴿وَ ضََبَ لـَنا مَثَلًا وَ نسََِ خَل

حَـداً﴾ الَکَْهف: 49   
َ
4ـ ﴿وَ لا يظَلِمُ رَبُّـكَ أ

3﴾ الَبَْقَرةَ: 185    يسَُْ
ْ
5ـ ﴿يرُيدُ الُله بکُِمُ ال

ِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبََ فِـي الْحَاديثِ التّاليَةِ.    الَتَّمْرينُ الْخامِسُ: عَِّي

کَلامِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
کوتِ خَيٌر مِنَ النَّدَمِ عََ ال ١ـ الَنَّدَمُ 4عََ السُّ

. رسَولُ اللّٰهِ  
6 مِّ مَدحِ وَ الـذَّ

ْ
غراقُ في ال

ْ
 ال

5
ـحُمْقِ

ْ
کبَـرُ ال

َ
2ـ أ

فَـرِ. رسَولُ اللّٰهِ   قَومِ خادِمُـهُم فِـي السَّ
ْ
3ـ سَيِّدُ ال

کِتابةَُ قَيـد7ٌ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
مُ صَيدٌ وَ ال

ْ
عِل

ْ
4ـ الَ

	 لاةُ مِفتاحُ کُِّ خَيـرٍ. رسَولُ اللّٰهِ   5ـ الَصَّ

1ــ سَکينَة: آرامش    2ــ ضَـرّ: زيان   3ــ يُسْـر: آسانی   4ــ ندََم: پشيمانی  5ــ حُمْق: نادانی   6ــ ذَمّ: نکوهش

7ــ قَيْد: بند
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نةَِ.  ِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ ثمَُّ عَِّي

)مبتدأ وَ خبر وَ فاعِل وَمفعول وَ مضافٌ إليه(

نفُسَکُم﴾ الَبَْقَرةَ: 44
َ
1وَ تنَسَْوْنَ أ ِـرِّ

ْ
مُرونَ الّناسَ باِل

ْ
 تأَ

َ
1ـ﴿أ

......................................................................................................................................

 وسُْعَها ﴾ الَبَْقَرةَ: 286
ّ

 إل
2

﴿ لا يکَُلِّفُ الُله نَفْساً  2	ـ

......................................................................................................................................

نفَعُــهُم لِـعِبـادِه‏ِ . رسَولُ اللّٰهِ 
َ
 الِله أ

َ
حَبُّ عِبـادِ الِله إل

َ
3	ـ أ

......................................................................................................................................

دَبِ يسَتُُ قبُحَ النَّسَبِ. الَْمامُ عَلـيٌّ 
َ ْ
4ـ  حُسنُ ال

......................................................................................................................................

ـجاهِلِ. الَْمامُ عَلـيٌّ  
ْ
عاقِلِ خَيٌر مِن صَداقَـةِ ال

ْ
5	ـ عَداوَةُ ال

......................................................................................................................................

1ــ بِــرّ: نیکی     2ــ نفَْساً: کسی



رضِ
َ ْ
﴿ قُلْ سيروا فِ  ال

ينَ مِنْ قَبلُ﴾ الَرّوم: 42
َّ

 فَانْظُروا کَيفَ کانَ عاقِبَةُ ال
بگو در زمين بگرديد و بنگريد سرانجام پيشينيان چگونه بوده است.

رْسُ السّادِسُ الَدَّ
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رْسُ السّادِسُ الَدَّ

الَْمَـعـالِـمُ الْخَـلّبَـةُ

وَلِ الجَْميلةَِ فِـي العْالمَِ وَ المَْشهورةَِ بِـالکَْثيرِ مِنَ المَْناطِقِ الخَْلّبةَِ وَ  إنَّ إيرانَ مِنَ الدُّ

المَْعالمِِ التاّريخيَّةِ وَ الثَّقافيَّةِ؛ وَ فيـها صِناعاتٌ يدََويَّةٌ تجَذِبُ الـسّائحِینَ مِنْ کُلِّ العْالمَِ.

أنَْ  تسَتطَيعُ  فـَهيَ  السّياحَةِ،  فِـي  مَلحوظاً  نـُمُوّاً  الْخَيرةَِ  نَواتِ  السَّ فِـي  إيرانُ  شَهِدَتْ 

تحَصُلَ مِنَ السّياحَةِ عَلیٰ ثرَوَةٍ عَظيمَةٍ بعَدَ النِّفطِ. يرَیٰ بعَْضُ الـسّائحِینَ إيرانَ بلَدَاً مُمتازاً 

لـِقَضاءِ العُْطلُاتِ.

قامَتْ مُنَظَّمَـةُ اليْونسِکو بِـتسَجيلِ مُدُنٍ وَ مَناطِقَ ثقَافيَّـةٍ وَ تاريخيَّـةٍ إيرانيَّةٍ في قائـِمَـةِ 

ها تجَذِبُ کَثيراً مِنَ الـسّائحِینَ إليَـها.   ؛ لِنَّـَ راثِ العْالمَيِّ التّـُ

مِنَ الْثارِ وَ المَْعالمِِ التاّريخيَّةِ في إيران: مَرقدَُ الْمامِ الرِّضا  وَ مَرقدَُ الفِْردَوسيِّ في 

يِّدَةِ مَعصومَةَ  بِـمَدينَةِ قمُ وآثارُ برسبوليس وَ مَقَبَرَ تا حافِظٍ وَ سَعديٍّ في  مشهد، وَ مَرقدَُ السَّ

 مُحافظَةَِ فارسِ، وَ »طاق بسُتان« و »کَتيبة بيستون« في مُحافظَةَِ کِرمانشاه وَ قلَعَةُ »فلَكَِ الْفَلاك«



 في خُرَّم آباد، وَ قلَعَةُ الوْالي وَ غاباتُ البَْلوّطِ في إيـلام وَ»حَمّام کَنجعَلي خان« فـي مُحافظَةَِ 

جّادِ، و شَلّلاتُ شوشتر وَ مَقبَـرةَُ النَّبـيِّ دانيــال  في  کِرمان المَْشهورةِ بِـإنتاجِ الفُْستـُقِ وَ السَّ

خوزسِتان، وَ مَرقدَُ ابنِْ سينا العْالمِِ المَْشهورِ فِـي  العْالمَِ، وَ کَهفُ عَلي صَدر وَ هوَ مِنْ أطَوَلِ 

لتَـْها مُنَظَّمَةُ  الکُْهوفِ المْائيَّةِ فِـي العْالمَِ في همدان، وَ العِْماراتُ الْثَرَيَّةُ في إصفهان وَ قدَْ سَجَّ

ماليَّةُ الثَّلاثُ عَلیٰ شاطِئِ  ا المُْحافظَاتُ الشَّ ، أمََّ وَليَّةُ في قائـِمَةِ التُّراثِ العْالمَيِّ اليْونسِکو الدُّ

الجَْنَّةِ فـَهيَ  مِنَ  کَأنََّها قِطعَةٌ  وَ  الجَْميلةَِ،  بِـمَناظِرهَِا  بحَرِ قزوين )Caspian( فـَهيَ رائعَِةٌ 

مُناسِبَةٌ للِبِْطاقاتِ البَْريديَّةِ.

لابدَُّ مِن تأَليفِ کِتابٍ عَظيمٍ لـِإحصاءِ مَناطِقِ الجَْذبِ السّياحيِّ في إيران، نذَکُرُ قِسماً 

ها أکَبَرُ  حراويَّةُ، و تبَريز وَ سوقـُهَا المَْشهورةَُ بِـأنَّـَ آخَرَ مِنـها: يزَد وَ حَلوَياّتـُها وَ مَناطِقُـهَا الصَّ

فَةٍ فِـي العْالمَِ.  سوقٍ مُسَقَّ

 وَ بحَُيرةَُ زَريبار في مَريوان، وَ قبَُّةُ سُلطانيَّة في زنَجان، وَ مُتحَفُ التُّراثِ الرّيفيِّ قرُبَْ رشَت،

عُ الـسّائحِینَ  عُ مَعالمِِ إيران وَ اسْتِقرارُ الوَْضعِ الْمَنيِّ فيها يشَُجِّ وَ آلافُ المَْناطِقِ الْخُریٰ. فـَتنََوُّ

فَرِ إليَها لـِرؤُيةَِ جَمالِ آثارهِا وَ طبَيعَتِـهَا الخَْلّبةَِ. إلیَ السَّ
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رسِ عَن جَوابٍ قَصيرٍ لِهٰذِهِ الْسَئِلَـةِ. ابِحَثْ في نصَِّ الدَّ

١ـ  مَا اسْمُ الکَْهفِ الَّذي هوَ مِنْ أطَوَلِ الکُْهوفِ المْائيَّةِ فِـي العْالمَِ؟  ......................

1 تسَتـَطيـعُ إيرانُ أنَ تـَحصُلَ عَلیٰ ثرَوَةٍ بعَدَ الـنِّـفـطِ؟        ...................... 2ـ مِـمَّ

ةِ في مَدينَـةِ إصفهان.             ...................... 3ـ اذُکُرْ عِمارةًَ مِنَ العِْماراتِ الْثَـَريّـَ

4ـ أيَُّ صِناعَةٍ إيرانيَّةٍ تجَذِبُ الـسّائحِینَ مِن کُلِّ العْالمَِ؟               ......................

5ـ أيَـنَ تـَقَـع2ُ قـَلـعَـةُ الـْوالـي؟                                             ...................... 

1ــ مِمَّ = مِنْ + ما: از چه       2ــ تَقَعُ: واقع است

أثََريّ : تاريخی

احِتِواء : دربرگرفتن 

إحصاء : شمارش

أطَوَل : بلندترين

بُحَيرةَ : درياچه

بَريد : پست »بِطاقَة بَريديَّة: 

کارت پستال«

تُراث : ميراث

تَسجيل : ثبت کردن 

ثَقافيَّة : فرهنگی

جَذَبَ : جذب کرد 

حَصَلَ عَلیٰ : به دست آورد 

حَلَويّات : شيرینیجات

خَلّب : جذّاب »مَعالمُِ إيرانَ 

الْخَلّبَةُ: آثار جذّابِ ايران«

سَجّاد : فرش 

سياحَة : جهانگردی، گردشگری

شاطِئ : ساحل »جمع: شَواطِئ« 

صَحراويَّة : کويری

رائِع : جالب

ريفـيّ : روستايی

عُطْلَة : تعطيلی

عِمارةَ : ساختمان

فُستُق : پسته

قائِـمَة : ليست

قُبَّـة : گنبد

قَضاءُ الْعُطُلاتِ : گذراندن 

تعطيلات

کَهف : غار »جمع: کُهوف«

لابُدَّ مِن : ناگزير

مَعالِم : آثار

مَلحوظ : قابل ملاحظه

مَناطِقُ الْجَذبِ السّياحيِّ : مناطق 

دارای جاذبۀ جهانگردی

نِفْط : نفت 

وَقَعَ : واقع شد، اتّفاق افتاد، افتاد 

)مضارع: يَقَعُ(

يَدَويَّة : دستی 
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اعِـلَـمـوا  

إعرابُ أجَزاءِ الْجُملَةِ الاسِْميَّةِ وَ الْفِعليَّةِ

اعِراب به علامت انتهای کلمه گفته می​شود و از ويژگی های بارز زبان عربی است.

کلمات از نظر علامت حرف آخرشان دو نوع  اند: مُعْربَ و مَبنی

علامت حرف آخر بيشتر اسم ها با تغيير جايگاهشان در جمله، تغيير می​کند که به 

آنها »مُعربَ« گفته می​شود؛ بيشتر اسم ها معرب اند؛ مانند »الَلّٰه« در جمله​های زير: 

﴿بسِمِ الِله الـرَّحمنِٰ الـرَّحيمِ﴾ 

﴿وَ الُله يَعْلمَُ ما في قلُوبکُِم﴾   الَْحَزاب: 51 

﴿وَ اسْتَغفِروا الَله إِنَّ الَله غَفورٌ رحَيمٌ﴾   الَبَْقَرةَ: 199

برخی هم با تغييـر جايگاهشان در جمله، علامت حرف آخرشان ثابت می​ماند که 

»مَبنی« ناميده می​شوند مانند ضماير ) أنتمْ، کُمْ، …(؛ اسم اشاره )هٰذا، ذٰلكَِ، …(؛ 

کلمات پرسشی ) أيَنَ، مَنْ، …(
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اعِراب رفع و علامت آن » ـُ ، ـٌ ، ونَ در جمع مذکّر، انِ در مثنّی« است؛ 

مانند  الَکْاتبُِ، کاتبٌِ، الَکْاتبِونَ، الَکْاتبِانِ

اعِراب نصب و علامت آن » ـَ ، ـً ، ـيـنَ در جمع مذکّر، ـيـنِ در مثنّی« است؛ 

مانند  الَکْاتبَِ، کاتبِاً، الَکْاتبِيـنَ، الَکْاتبَِيـنِ

اعِراب جرّ و علامت آن » ـِ ، ـٍ ، ـيـنَ در جمع مذکّر، ـيـنِ در مثنّی« است؛ 

مانند  الَکْاتبِِ، کاتبٍِ، الَکْاتبِـيـنَ، الَکْاتبِـَيـنِ

کلمهٔ دارای اعِراب رفع را »مرفوع«؛  

دارای اعِراب نصب را »منصوب«؛  

و دارای اعِراب جر را »مجرور« می نامند. 

نةَِ الْمرفوعَةِ وَ الْمَنصوبَةِ وَ الْمَجرورَةِ. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَيـِّنْ إعِرابَ الْسَماءِ الْمُلَوَّ

1ـ قرََأَ الطاّلبُِ المُْجِدُّ قصَيدَةً رائعَِةً. 	

2ـ لا تکَتبُْ شَيئاً عَلیَ الْثارِ التاّريخيَّةِ.

3ـ رسََمَ الْوَلادُ صورةً جمیلةً عَلیٰ رمَْل1ِ السّاحِلِ.

حالت های اعراب اسم: 

رفَع

جَرّ

نصَب

1ــ رمَْل: ماسه    
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با نقش های فاعل، مفعول، مبتدا و خبر آشنا شديد. اکنون با اعِراب اين نقش ها آشنا شويد.

فاعل، مبتدا و خبر، مرفوع اند و مفعول منصوب است )البتهّ هنگامی که یک اسم ظاهر باشند(.

حزابَ قالوا هذا مـا وعََدَنـَـا الُله﴾ الَْحَزاب: 22
َ ْ
مُــؤمِنــونَ ال

ْ
ی ال

َ
﴿وَ لمَّا رَأ

    فاعل و مرفوع به واو      مفعول و منصوب به فتحه           فاعل و مرفوع به ضمّه

ـعَـمَـلِ. أميراُلمْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
ــمِ إخـــلاصُ ال

ْ
ـعِـل

ْ
ـمَــرَةُ ال َـ ث

مبتدا و مرفوع به ضمّه    خبر و مرفوع به ضمّه

نةََ. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: أعَربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

. باحيِّ 1ـ مُديرُ المَْدرسََةِ واقِفٌ أمَامَ الِصْطِفافِ الصَّ

.................................................................................. 

ئُ الْعَصابِ.  2ـ الَلَّونُ البَْنَفسَجيُّ لغُِرفةَِ النَّومِ مُهَدِّ

................................................................................. 

قُ العْاقِلُ قوَلَ الَّذي يکَذِبُ کَثيراً.    3ـ لا يصَُدِّ

..................................................................................
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فَـةِ وَ الْمُضافِ إليَهِ إعرابُ الصِّ

تابع )پيـرو( موصوفِ اعِراب  پايهٔ نهم آشنا شديد. صفت در   با صفت و مضافٌ اليه در 

خودش است و اعِراب مضافٌ اليه جرّ است )مضافٌ اليه مجرور است؛ يعنی دارای علامت 

ـِ ، ـٍ ، يـنَ يا يـنِ است(.

مبتدا، خبر، فاعل و مفعول می توانند بعد از خودشان صفت يا مضافٌ اليه داشته باشند؛ 

مثال:

الَــــلَّــــــــــــونُ الْـأبَــــــيَـــــــــــــــضُ لَــــــــــــــــــــــونُ الْـهُــــــــــدوءِ.
مبتدا و مرفوع به ضمّه     صفت و مرفوع به ضمّه          خبر و مرفوع به ضمّه    مضافٌ اليه و مجرور به کسره     

ـــغــيــــرِ. فَـحَـصَ الطَّبـيـبُ أسَــــــــنـــــــــانَ الْــــــوَلـَـــــدِ الـصَّ
  فعل  فاعل و مرفوع      مفعول و منصوب     مضافٌ اليه و مجرور    صفت و مجرور

فَةَ وَ الْمُضافَ إليَهِ، ثمَُّ اذْکُرْ إعرابَـهُما. ِ الصِّ اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَِّي

ينِ. رسَولُ اللّٰهِ  والَِ
ْ
1ـ رضَِا الِله في رضَِا ال

نسانِ. أميُر المْؤمنين عليٌّ 
ْ

2ـ سُکوتُ اللِّسانِ سَلامةُ ال

. عيفُ وَ يصَدُقُ الْنسانُ القَْويُّ 3ـ يکَذِبُ الْنسانُ الضَّ

لّبُ المُْؤَدَّبونَ مُحتَمَونَ عِندَ المُْعَلِّميَن. 4ـ الَطّـُ

ـعـبُ الـْعـالـِمُ شَعبٌ نـاجِـحٌ.	 5ـ الَشَّ
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2الَحاجُّ
يدَلـيُّ الَـصَّ

عَفواً، ما عِندي وَصفَـةٌ 

وَ أرُيدُ هٰذِهِ الْدَوية3ََ المَْکتوبةََ عَلیَ 

الوَْرقَـَةِ.

أعَطِني الوَْرقَةََ: 

ئةٌَ، کَبسول  داعِ، حُبوبٌ مُهَدِّ مِحرار4ٌ، حُبوبٌ مُسَکِّنَةٌ للِصُّ

، مَرهَمٌ لـِحَسّاسيَّةِ الجِْلد6ِ ... أمبيسيلين، قطُن5ٌ طِبّـيٌّ

لا بأَسَ، لکِٰنْ لا أعُطيـكَ أمبيسيلين.

لا؛ عِندَنا، وَلکِٰنْ بيَعُـها بِدونِ وَصفَةٍ غَيُر مَسموحٍ.لمِاذا، أمَا عِندَکُم؟

. يدَلـيِّ لـِمَنْ تشَتَي هٰذِهِ الْدَويةََ؟شُکراً جَزيلاً، يا حَضرةََ الصَّ

فاءُ مِنَ اللّٰهِ.أشَتَيها لزِمَُلائـي في القْافِلةَِ. الَشِّ

حِــوارٌ

يدَليَّـة1ِ(  )فِـي الصَّ

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ صَيدَليَّة: داروخانه      2ــ صَيدَلّي: داروخانه دار    3ــ أدَْويَة: داروها »مفرد: دَواء«         4ــ مِحْرار: دماسنج

5ــ قُطنْ: پنبه                6ــ جِلدْ: پوست
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 التَّمارين

رسِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ الدَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

.......................... 	. 1ـ آلـَةٌ لـِلِطِّلاعِ عَلیٰ دَرجََةِ حَرارةَِ الجِْسمِ وَ الجَْوِّ

.......................... 2ـ يوَمُ الِسْتِاحَةِ لـِلمُْوَظَّفيَن وَ العُْمّلِ وَالطُّلّبِ.	

.......................... ةٌ بِـجِوارِ البِْحارِ وَ المُْحيطاتِ.	 3ـ مِنطقََةٌ برَّيّـَ

.......................... 4ـ إدارةٌَ لـِتسَليمِ الرَّسائلِِ وَ اسْتِلامِـها.	

.......................... 5ـ نبَاتٌ يعُطي ثـَمَراً أبَيَضَ اللَّونِ.	

.......................... 6ـ مَکانٌ لـِبَيعِ الْدَويـَةِ.	

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

ترُاثٌ / قبَُّـةِ / جِلدْيٌّ / رائعَِـةً / السّياحيِّ / الرّيفِ / الحَْلوَياّتُ

1ـ 	کانَ لـِصَديقي1 مَرضٌَ .......................... فـَذَهَبَ إلیَ الـْمُستشَـفَی.

عَراءِ أحَمَد شَوقـيّ. 2ـ 	قرََأتُ قصَيدَةً .......................... لـِأمَيـرِ الـشُّ

3ـ 	جَلسَْنا تحَتَ ...................... شاه شِاغ  في مَدينَـةِ شيراز.

4ـ 	إنَّ کُردِستان مِنْ مَناطِقِ الـْجَذبِ ..................... في إيران.

5ـ 	الَـْعَـيـشُ فِـي .......................... جَـمـيـلٌ جِدّاً.

1ـ کانَ لـِ : داشت
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

١ـ رَأيَـنا ........ مِن أمَِريکَا الوُْسطیٰ فِـي الـْمُتحَفِ.  سائـِحـانِ         سائـِحَـيـنِ  

يّارةَِ.   المُْمَـرِّضَتانِ      المُْمَرِّضَتيَِن ٢ـ ساعَدَتِ ........ المَْرأةََ الَّتي تصَادَمَتْ بِالسَّ

٣ـ حُـزْنُ ........ في قلُوبِـهِم لا في وُجوهِـهِم.            المُْؤمِنـونَ      المُْـؤمِنيـنَ  

ـرطيّانِ    الَشُّ طيَّيـنِ  	 ٤ـ ........ وَقفَـا في بِدايـَةِ السّاحَـةِ الـْأوُلیٰ. 	   الَشُّ

الَمُْعَلِّمـینَ   ٥ـ ........ حاضِونَ في مِهرجَانِ المَْدرسََةِ. 	     الَمُْعَلِّمونَ	

الطَّيّـاريـنَ   ٦ـ نزََ لَ ........ مِن طائرِاتهِِمُ الحَْربيَّةِ. 	                الطَّيـّارونَ	

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: عَيِّنِ الْکَلِمَةَ الْمُعرَبَةَ مِنْ ناحیةِ الْقَواعِدِ.

  	  1ـ سَعيدٌ         کَيْفَ          هـوَ          ــکُمْ                 

       الَلهُّ               ذٰلـِكَ          2ـ هٰذا           هٰؤلاءِ  

 3ـ هــيَ         أنَـتِ          نحَـنُ               صَحيفَـةً       

 4ـ برَيــد        أوُلـٰئِـكَ       تلِـْـكَ               هٰــذِهِ       

 5ـ هَــلْ         فسُْتقُ         أيَــنَ                مَتـیٰ      
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نةََ. التَّمْرينُ الخْامِسُ: أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

حْسانُ﴾ الَرَّحمٰن: 60
ْ

 ال
َّ

حْسانِ إل
ْ

1ـ ﴿هَلْ جَزاءُ ال

.....................................................................................................................................

2	ـ خَـيـرُ الـنّـاسِ مَـنْ نَـفَـعَ الـنّـاسَ.  رسَولُ اللّٰهِ  

.....................................................................................................................................

هرُ يَومانِ؛ يَومٌ لكََ وَ يَومٌ عَلَيكَ. أميُر المْؤمنين عليٌّ 
َ
3	ـ الَدّ

.....................................................................................................................................

عِلْمِ نشَْرُهُ وَ ثَمَرَتُـهُ الْعَمَلُ بِـهِ. أميُر المْؤمنين عليٌّ 
ْ
4	ـ جَمالُ ال

.....................................................................................................................................

5ـ اسِْتَخْرَجَ الْفَلّحـونَ ماءً مِن بِئـرِ الْقَريَةِ.

.....................................................................................................................................

ليمِ. ليمُ فِـي الْجِسْمِ السَّ 6ـ الَْعَقْلُ السَّ

.....................................................................................................................................



رضِ وَ اسْـتَـعْـمَـرَکُـم فيـها﴾ هود: 61
َ ْ
کُـم مِـنَ ال

َ
نـشَـأ

َ
  ﴿هـوَ أ

او شما را از زمین پدیدآورد و خواستار آباد کردنِ آن از شما شد.

رْسُ السّابِعُ الدَّ
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رْسُ السّابِعُ الدَّ

                     صِنـاعَـةُ النِّـفـطِ

کَيفَ نحَصُلُ عَلیَ النِّفطِ؟ 

يسَتخَرِجُ الْنسانُ النِّفطَ مِنْ باطِنِ الْرَضِ؛ وَ هٰذَا الِسْتِخراجُ 

في بعَضِ الْوَقاتِ يسَتغَرقُِ وَقتاً طوَيلاً، لِنََّ الحَْفْرَ يکَونُ في 

خورِ. طبََقاتِ الصُّ

 في إيران ثرََواتٌ کَثيـرةٌَ في باطِنِ الْرَضِ؛ بِلادُنا غَنيَّـةٌ بِـالنِّفطِ 

ناعيَّةِ.  رُ قِسماً مِنـهُما إلیَ البُْلدانِ الصِّ وَ الغْازِ وَ هيَ تصَُدِّ

عَرفََ الْنسانُ النِّفطَ مِن قدَيمِ الزَّمانِ وَ کانَ يجَمَعُهُ مِن سَطحِ 

الْرَضِ وَ يسَتفَيدُ مِنهُ کَـوَقودٍ وَ لمُِعالجََةِ الْمَراضِ الجِْلديَّةِ.

النِّفطُ  فيََصْعَدُ  فيـها،  أنُبوباً  يضََعونَ  وَ  بِئراً  العُْمّالُ  يحَفِرُ 

بِواسِطةَِ الْنُبوبِ، وَ يفُتحَُ وَ يغُلقَُ الْنُبوبُ بِـحَنَفیّاتٍ. 

نقَلُ النِّفطِ عَبْرَ الْنَابيبِ أقَلَُّ خَطرَاً وَ نفََقَةً مِن نقَلِـهِ بِناقِلاتِ 

النِّفطِ؛ وَ لـِتسَهيلِ نقَلِ النِّفطِ بِـواسِطةَِ الْنَابيبِ عَبْـرَ 

غطِ حَتیّٰٰ  المُْنحَدَراتِ تسُْتخَدَمُ آلاتٌ لتِقَليلِ الضَّ

تبَقَی الْنَابيبُ سالمَِـةً.  

نقَلِ  صِناعَةِ  کَثــيـرةٌَ في  تجَــاربُِ  لـِإيران 

أکَبَـرِ  مِنْ  هيَ  وَ  الْنَابيبِ  عَبْرَ  النِّفطِ 

رةَِ للِنِّفطِ وَ أنَجَحِـها في مَدِّ  وَلِ المُْصَدِّ الدُّ



73

خُطوطِ الْنَابيبِ وَ صيانتَِـها مِنْ أمَاکِنِ الْنتاجِ إلیٰ أمَاکِنِ الِسْتِهلاكِ. 

عَلیَ امْتِدادِ الْنَابيبِ توجَدُ أعَمِدَةُ اتِّصالاتٍ کَمَحَطاّتِ إنذارٍ، وَ لوَحاتٌ تحَذيريَّةٌ 

رُ المُْواطِنينَ مِنْ حَفْرِ الْرَضِ لـِبِناءِ عِمارةٍَ أوَْ للِزِّراعَةِ؛ وَ یجَِبُ  بِاللَّونِ الْصَفَرِ تحَُذِّ

رکَِةِ عِندَ مُشاهَدَةِ الخَْطرَِ. عَلیٰ کُلِّ مُواطِنٍ صيانـَةُ هٰذِهِ الْنَابيبِ وَ الِتِّصالُ بِالشَّ

اسْتِعمالٌ  للِنِّفطِ  وَ  الزُّيوتِ؛  وَ  کَالبِْنزينِ  کَثيرةٍَ  مُشتقَّاتٍ  عَلیٰ  النِّفطِ  مِنَ  نحَصُلُ 

ناعَـةِ، فـَيُصنَعُ مِنـهُ المَْطاّطُ وَ العُْطورُ وَ الْدَويةَُ  آخَرُ فِـي الصِّ

مَعجونُ  وَ  التَّجميلِ  مَوادُّ  وَ  الحَْشَراتِ،  مُبيداتُ  وَ 

مادُ الکْيمياويُّ وَ غَيرهُا. الْسَنانِ وَ السَّ

کَيفَ ينُقَلُ النِّفطُ وَ إلیٰ أيَنَ؟

إلیَ  المَْوانـِئِ  أوَِ  الْبارِ  مِنَ  النِّفطُ  ينُْقَلُ 

المَْصافـي عَبْـرَ الْنَابيبِ.

مِنَ  النِّفطِ  مُشتقَّاتِ  النّاقِلاتُ  تنَْقُلُ  ثمَُّ 

المَْصافي إلیٰ مَحَطاّتِ الوَْقودِ فِـي البِْلادِ. 
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                           	.ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

١ـ لـِبِلادِنا تجَاربُِ کَثيـرةٌَ في صِناعَةِ نقَلِ النِّفطِ عَبَْ الْنَابيبِ.    .........................

2ـ يسَتفَيدُ الْنسانُ مِنَ النِّفطِ في صِناعَةِ مَوادِّ التَّجميلِ.          .........................

3ـ عَلیَ امْتِدادِ الْنَابيبِ لا توجَدُ أعَمِدَةُ اتَّصالاتٍ.                  .........................

4ـ ينُقَلُ النِّفطُ مِنَ البِْئرِ إلیٰ ميناءِ التَّصديرِ.                        ......................... 

5ـ نقَلُ النِّفطِ عَبَْ الْنَابيبِ أکَثَُ خَطرَاً.                              .........................

آبار : چاه ها »مفرد: بِئر«

اتِِّصالات : مخابرات 

اسِتَعمَرَ : خواستار آبادکردن شد

اسِتَغرقََ وَقتاً طَويلًا : وقتی 

طولانی گرفت 

اسِتِهلاك : مصرف

أقََـلُّ خَطَراً : کم خطرتر، کم خطرترين

أُنبوب : لوله »جمع: أنابیب«

أنَجَح : موفّق تر، موفّق ترين

إنذار : هُشدار

أنَشَأَ : پدیدآورد، آفريد 

بُلدان : کشورها »مفرد: بَلَد«

بِناء : ساختن، ساختمان

تَحذيريَّة : هُشدار  آميز

حَصَلَ عَلیٰ : به دست آورد

سَماد : کود 

رَ : صادر کرد  صَدَّ

صُخور : صخره ها 

صيانَـة : نگهداری، تعمير

عَبْرَ : از راهِ

غاز : گاز

مُبيدَةُ الْحَشَاتِ: حشره کش 

طَّة : ايستگاه مَحََ

مَدُّ خُطوطِ الْنَابيبِ: کشـيـدنِ 

خطوط لوله

مَصافي : پالايشگاه ها »مفرد: مَصفیٰ«

رةَ : صادرکننده مُصَدِّ

مَطّاط : پلاستيک، کائوچو

مُنحَدَر : سرازيری

مَوادُّ التَّجميلِ : موادّ آرايشی

مَوانِـئ : بندرها  »مفرد: ميناء«

ناقِلاتُ النِّفطِ : نفتکش ها  

وَقود : سوخت )موادّ سوختی(

یَجِبُ: واجب است، باید

یَضَعونَ : قرار می دهند 

وَضَع: قرار داد/ یَضَعُ: قرار می دهد

يُفتَحُ : باز می شود

يُغلَقُ : بسته می شود 

يُنقَلُ : منتقل می شود 
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  اعِـلَمـوا  

الَْفِعلُ الْمَجهولُ

در زبان فارسی برای مجهول کردنِ فعل، از مشتقّات مصدر »شدن« استفاده می​شود؛ مثال:

زد: زده شد    می زند: زده می​شود     ديد: ديده شد    می بيند: ديده می​شود

در جملهٔ دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است؛ ولی در جملهٔ دارای فعل مجهول، فاعل 

ناشناس می باشد؛ يعنی حذف شده است. 

در جملهٔ »نگهبان در را  گشود.« می دانيم فاعل نگهبان است؛

ولی در جملهٔ »در گشوده شد.« فاعل نامشخّص است.

اکنون با فعل مجهول در دستور زبان عربی آشنا شويم.

)غَسَلَ: شُسـت      غُسِـلَ:  شسته شد         / خَلـَـقَ: آفــريــد   خُلِقَ: آفريده شد(  

)يغَسِلُ: می شويدَ يغُسَلُ:  شسته می​شود     / يخَلقُُ: می آفريند  يخُلقَُ: آفريده می​شود(  

در دستور زبان عربی هنگام مجهول شدنِ فعل، حرکت های آن تغييـر می​کند.

فرق فعل معلوم و فعل مجهول را در مثال های بالا بيابيد.

يُکْتَبُ: نوشته می​شوديَکْتُبُ: می نويسدکُتِبَ: نوشته شدکَتَبَ: نوشت

يُضَْبُ: زده می​شوديَضِْبُ: می زندضُِبَ: زده شدضََبَ: زد

: شناسانده شدعَرَّفَ: شناساند َ
ِ

: شناسانده می​شوديُعَرِّفُ: می شناساندعُرفّ يُعَرفَُّ

يُنْزلَُ: فرو فرستاده می​شوديُنْزلُِ: فرو می​فرستدأُنْزلَِ: فرو فرستاده شدأنَْزلََ: فرو فرستاد

يُسْتَخْدَمُ: به کار گرفته می شوديَسْتَخْدِمُ: به کار می گیرداُسْتُخْدِمَ: به کار گرفته شداسِْتَخْدَمَ: به کار گرفت
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بعد از فعل مجهول »نايب فاعل1« می​آيد. نايب فاعل مانند فاعل مرفوع است؛ مثال:

لـونَ﴾ الَزُّخرفُ: 19    
َ
﴿... سَـتُکْتَبُ شَهادَتـُـهُم وَ يسُْأ
                نايب فاعل و مرفوع      

...گواهیِ آنها نوشته خواهد شد و ]از آن[ پرسيده خواهند شد.                                    

مُجرِمونَ بـِسيماهُم﴾ الَرَّحمٰن: 55
ْ
﴿يعُرَفُ ال

        نايب فاعل و مرفوع به واو     

تبهکاران از چهره شان شناخته می شوند.

لّبِ. يـُفْـتـَحُ بـــابُ صـالةَِ الِمْتِـحانِ لـِلطّـُ

        نايب فاعل و مرفوع    

درِ سالن امتحان برای دانش آموزان گشوده می شود.

1ـ نايب فاعل همانند فاعل فقط به صورت یک اسم ظاهر در کتاب تدريس شده است.
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نةََ. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: أکَْمِل1ْ ترَجَمَةَ الْعِباراتِ التّاليَةِ، ثمَُّ أعَربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

قُرآنُ﴾ الَبَْقَرةَ: 185
ْ
نزِْلَ فيهِ ال

ُ
ي أ

َّ
1ـ ﴿شَهرُ رَمَضانَ ال

    ماه رمضان که در آن قرآن ............................................. .

ُ﴾ الَْعراف: 204 قُرآنُ فَاسْتَمِعوا2 لَ
ْ
2ـ ﴿وَ إذا قُرِئَ ال

    و هرگاه قرآن ............................................. به آن گوش فرا داريد.

3ـ تعُْرفَُ الْشَياءُ بِـأضَدادِها.

    چيزها به کمک متضادهايشان ............................................. .

4ـ أغَْلقََ السّائقُِ بابَ حافِلـَةِ المَْـدرسََةِ.

    راننده درِ اتوبوس مدرسه را ............................................. .

5ـ طبََـخَـتْ والـِدَةُ سَعيـدٍ طـَعامـاً لـَذيـذاً.

    مادرِ سعيد خوراک خوشمزه ای ............................................. .

1ـ أکَْمِلْ: کامـل کن   2ـ اسِْتَمِعوا: گوش فــرا دهيد
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مَسؤولُ الِاسْتِقبالِالَسّائِحُ

لا بأَسَ، يا حَبيبي.

 ما هيَ ساعَةُ دَوامِـك3َ؟

وَ ما هوَ طعَامُ الفَْطورِ؟

مَتیٰ مَواعِد4ُ الفَْطورِ وَ الغَْداءِ وَ العَْشاءِ؟

مِنَ السّادِسَةِ صَباحاً إلیَ الثاّنيَةِ بعَدَ الظُّهرِ؛ 

ثمَُّ يأَتـي زمَيلـي بعَدي.

شايٌ وَ خُبـزٌ وَ جُبنَة5ٌ وَ زُبدَةٌ 6 وَ حَليبٌ وَ مُرَبَّی المِْشمِشِ.

الَفَْطورُ مِنَ السّابِعَةِ وَ النِّصفِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّ رُبعا؛ً

بع؛ِ الَغَْداءُ مِنَ الثاّنيَةَ عَشْةَ حَتَّی الثاّنيَةِ وَ الرُّ

الَعَْشاءُ مِنَ السّابِعَةِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّ رُبعاً.

رُزٌّ مَعَ دَجاج7ٍ.وَ ما هوَ طعَامُ الغَْداءِ؟

وَ ما هوَ طعَامُ العَْشاءِ؟

رجَاءً، أعَطِنـي2 مِفتاحَ غُرفتَي.

رُزٌّ مَعَ مَـرق8َِ باذِنجانٍ.

ما هوَ رقَمَُ غُرفتَِكَ؟

أشَکُرُ كَ.

مِئتَانِ وَ عِشرونَ.

عَفواً، ليَسَ هٰذا مِفتاحَ غُرفتَي.

لا شُکرَ عَلیَ الوْاجِبِ.

لْ.  تفََضَّ

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ أعَطيَتكَُ ثلَاثـَمِئةٍَ وَ ثلَاثيَن. 

حِــوارٌ
)مَعَ مَسؤولِ اسْتِقبال1ِ الْفُندُقِ(

  در گروه های دو نفره، شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ مَسْؤولُ الِاسْتِقبالِ: مسئول پذيرش    2ــ أعَْطِني: به من بده     3ــ دَوام: ساعت کار     4ــ مَواعِد: وقت ها  

ـ مَرقَ: خورشت 5ــ جُبْنَة: پنير        6ــ زُبْدَة: کَره       7ــ دَجاج: مرغ              8 ـ
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمْرينُ الْوَّ

فُن1ُ إلیٰ جَنبِهِ.              ................. 1ـ مَکانٌ عَلیٰ ساحِلِ البَْحرِ تشُاهَدُ السُّ

2ـ حُفرةٌَ عَمیقَةٌ يسُتخَرَجُ المْاءُ أوَِ النِّفطُ مِنها.                        .................

3ـ مادَّةٌ کَالبِْنزينِ وَ النِّفطِ وَ الغْازِ.                                       .................

	4ـ الَِسْتِعمالُ وَ الِسْتِفادَةُ.                                                 .................

	5ـ الَحِْفاظُ عَلیَ الْشَياءِ.                                                    .................

الَتَّمْرينُ الثّـاني: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ.»کَلِمتانِ زائدَِتانِ«

اسِتِهلاكِ / سَمادٌ / سائلٌِ / تنَقُلُ / تسَتغَرقُِ / سُفُنٌ / المَْحَطَّةِ

1ـ 	وَقفََتِ الحْافِلةَُ في ....................... حَتیّٰ يذَهَبَ المُْسافِرونَ إلیٰ دَوراتِ المْياهِ.

فْرةَُ مِنْ مَکَّـةَ إلیَ المَْدينَـةِ المُْنَوَّرةَِ؟ 2ـ 	کَم ساعَـةً ....................... السَّ

يّارةَُ ....................... أخَشاباً مِنَ الغْابـَةِ إلیٰ مَصنَعِ الـْوَرَقِ. 3ـ 	السَّ

4	ـ صُنِـعَ جِهازٌ لتِقَليلِ ....................... الکَْهرَباءِ فِـي الحْاسوبِ.

5ـ 	الَنِّفطُ ....................... أسَوَدُ تصُنَعُ أشَياءُ کَثيرةٌَ مِنهُ.

1ـ سُفُن: کشتی ها
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ في الْفَراغِ فِعلاً مُناسِباً.

رُ رُ        تحَُذِّ ةُ .............. المُْواطِنيَن مِنْ حَفْرِ الْرَضِ.  يحَُذَّ ١ـ الَلَّوحاتُ التَّحذيريّـَ

٢ـ .................... صَديقي صورةًَ خَلّبـَةً عَلیٰ جِدارِ المَْدرسََةِ.   يرَسُْمُ        يـُرسَْمُ

٣ـ .................... صَوتٌ قوَيٌّ مِن بعَيدٍ، فـَخافَ الجَْميعُ.        سَمِـعَ        سُمِـعَ

٤ـ .................... النِّفطُ عَبَْ النّاقِلاتِ إلیَ المَْصافِـي.              ينَْقُلُ         ينُْقَلُ

٥ـ .................... الطَّبّاخُ طعَاماً طيَِّباً فِـي المَْطعَمِ.               يطَبُْخُ        يطُبَْخُ

٦ـ .................... حَلوَياّتٌ لذَيذَةٌ في مَدينَةِ يزَد.                    تصُْنَعُ   يصَْنَعُ

رسِ. الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: اُ   کتُبْ مُفردََ الْسَماءِ التّاليَةِ، مُستَعيناً بِـمُعجَمِ الدَّ

مَوانئِ:  ......................آبار: ......................... 

سُفُن: .........................صُخور: ....................    

مَوادّ:  .........................مَصافـي:  ....................     

دُوَل: ........................ أدَويةَ: .........................

أنَابيب: ....................خُطوط:  ......................

بلُدْان: ......................مَواعِد: .........................
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بَبِ. الَتَّمْرينُ الخامِسُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الَّتي لا تنُاسِبُ الْکَلمِاتِ الْخُرَی فِـي الْمَعنَی مَعَ بيَانِ السَّ

 ْحَـرب 	   نـِفْـط 	  غــــاز  	   1ـ وَقـود

 َحافِلة 	  َطائـِرة 	  ثامِـنَـة  	  2ـ ناقِـلـَة 

 مَطـار 	  ساحَـة 	  ة مَحَطّـَ 	  3ـ سَمـاد 

 حَليب 	  تقَاعُـد 	  جُبْـنَـة  	  4ـ زُبـْـدَة 

 نفََقَـة  	  بـومَـة 	  حَمامَة  	  5ـ دَجاجَة

 أصَْفَـر 	  أزَْرَق   	  أحَْسَـن 	  6ـ أحَْـمَـر
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

رسِ. اکُْتبُْ آيةًَ أوَْ حَديثاً أوَ شِعراً أوَ کَلاماً جَميلاً مُرتبَِطاً بِـمَفهومِ الدَّ

)للِْشارةَِ إلیَ النِّعَمِ الْلهٰيَّةِ( 

مَنجَمُ الْفَحْم1ِ في مُحافَظَةِ کرمان

1ــ مَنجَمُ الْفَحْم: معدن زغال سنگ	



رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

رضِ 
َ ْ
ـماءِ عَـظَـمَـتُـكَ ،وَ فِـي ال ـذي فِـي السَّ

نـتَ الَّ
َ
أ

ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـكَ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلـيٌّ 
ْ
قُـدْرَتـُكَ، وَ فِـي ال

تو کسی هستی که بزرگی ات در آسمان و  توانـمندی ات در زمين و 

شگفتی هايت در درياهاست.



رْسُ الثّامِنُ الَدَّ
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ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـهُ  مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ
ْ
يا مَـنْ فِـي ال

لفينِ الَّذي أنَقَذَ إنِساناً مِنَ الغَْرقَِ، وَ أوَْصَلـَهُ  يشُاهِدُ أعَضاءُ الْسُرةَِ فِلمْاً رائعِاً عَنِ الدُّ

إلِیَ الشّاطِئِ.

قُ؛ هذا أمَرٌ عَجيبٌ. يحَُيِّـرنُـي جِدّاً.  لا أصَُدِّ حامِدٌ:	

لفينَ صَديقُ الْنِسانِ فِـي البِْحارِ. يا وَلدَي، ليَْسَ عَجيباً، لِنََّ الدُّ الْبَُ: 	

ديقِ. تصَديقُـهُ صَعبٌ! يا أبَـي، عَرِّفـْنا عَلیٰ هذَا الصَّ صادِقٌ:	

ةٌ، وَ سَمْعُـهُ يفَوقُ سَمْعَ الْنِسانِ عَشْرَ مَراّتٍ، وَ وَزنـُهُ يبَلغُُ  لهَُ ذاکِرةٌَ قوَيّـَ الَْبَُ:	

ترُضِعُ  الَّتي  اللَّبونةَِ  الحَْيَواناتِ  مِنَ  هوَ  وَ  تقَريباً،  الْنِسانِ  وَزنِ  ضِعْفَي 

صِغارهَا.

هُ حَيَوانٌ ذکَـيٌّ يحُِبُّ مُساعَدَةَ الْنسانِ! أَ ليَْسَ کَذٰلكَِ؟ إنّـَ نورا: 	

لافينُ أنَْ ترُشِدَنا إلِیٰ مَکانِ سُقوطِ طائرِةٍَ أوَْ  بِالتَّأکيدِ، تسَتطَيعُ الدَّ بلَیٰ؛  الَْبَُ:	

مَکانِ غَرقَِ سَفينَةٍ.

تحَْتَ  ما  تکَْشِفُ  وَ  لمِْ،  السِّ وَ  الحَْربِ  فِـي  مُهِمّاً  دَوراً  لافينُ  الدَّ تؤَُدّي  	: الَْمُُّ

عِ  المْاءِ مِنْ عَجائبَِ وَ أسَرارٍ، وَ تسُاعِدُ الْنِسانَ عَلیَ اکْتِشافِ أمَاکِنِ تجََمُّ

الْسَماكِ.
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لافينَ تؤَُدّي حَرکَاتٍ جَماعيَّـةً؛ فـَهَلْ تتَکََلَّمُ مَعا؟ً رَأيَتُْ الدَّ صادِقٌ:	

لافيـنَ  الدَّ أنََّ  يؤَُکِّدونَ  العُْلمَاءَ  أنََّ  عِلمْيَّـةٍ  مَوسوعَـةٍ  في  قرََأتُ  نعََم؛  	: الَْمُُّ

ها تغَُنّي کَـالطُّيورِ، وَ  تسَْتطَيعُ أنَْ تتَکََلَّمَ بِـاسْتِخدامِ أصَواتٍ مُعَيَّنَـةٍ، وَ أنَّـَ

تبَکي کَـالْطَفالِ، وَ تصَفِرُ وَ تضَحَكُ کَـالْنِسانِ.

لافينِ أعَداءٌ    ؟ هَلْ للِدَّ نورا: 	

لافينُ سَمَكَ القِْرشِْ عَدوّاً لـَها، فـَإِذا وَقعََ نظَرَهُا عَلیٰ  بِالتَّأکيدِ، تحَسَبُ الدَّ الَْبَُ:	

وَ  الحْادَّةِ  بِـأنُوفِـهَا  تضَرِبـُها  وَ  حَولـَها،  بِـسُرعَـةٍ  عُ  تتَجََمَّ القِْرشِْ،  سَمَکَةِ 

تقَتلُـُها.

لفينُ الْنِسانَ حَقّا؟ً وَ هَل يحُِبُّ الدُّ نورا:	

نعََم؛ تعَاليَ نقَرَأْ هذَا الخَْبَرَ فِـي الْنتِرنتِ: ... سَحَبَ تيَاّرُ المْاءِ رجَُلاً إلیَ  الَْبَُ:	

ةٍ، وَ بعَدَ نجَاتهِِ قالَ الرَّجُلُ: رفَعََـني شَيءٌ بغَتـَةً إلیَ الْعَلیَ  الْعَماقِ بِشِدَّ

ةٍ، ثمَُّ أخََذَنـي إلیَ الشّاطِئِ وَ لمَّا عَزمَْتُ أنَ أشَکُرَ مُنقِذي، ما وَجَدْتُ  بِـقوَّ

أحََداً، وَلکِٰنّي رَأيَتُ دُلفيناً کَبيراً يقَفِزُ قرُبـي فِـي المْاءِ بِـفَرَحٍ.

إنَّ البَْحرَ وَ الْسَماكَ نعِمَـةٌ عَظيمَـةٌ مِنَ  اللّٰهِ. 	: الَْمُُّ

: قالَ رسَولُ اللّٰهِ 

شیاءَ عِبادَةٌ:
َ
                 الَنَّظَرُ في ثلَاثةَِ أ

مُصحَفِ، 
ْ
                 الَنَّظَرُ فِـي ال

والِدَینِ، 
ْ
                 وَ النَّظَرُ في وجَهِ ال

بَحرِ.
ْ
                 وَ النَّظَرُ فِـي ال



86

                               .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَـيِّـنِ الصَّ

لفيـنُ مِنَ الحَْيَواناتِ اللَّبونـَةِ الَّتي ترُضِعُ صِغارهَا.     ......................... ١ــ الَدُّ
لمِْ.	   ......................... ٢ــ يؤَُدّي سَمَكُ القِْرشِ دَوراً مُهِمّاً فِـي الحَْربِ وَ السِّ
لفينِ عَشْرَ مَراّتٍ.	   ......................... ٣ــ سَمْعُ الْنسانِ يفَوقُ سَمْعَ الدُّ
.........................   		 ٤ــ سَمَكُ القِْرشِ صَديقُ الْنِسانِ فِـي البِْحارِ.
.........................   			  لافيـنِ. ٥ ــ سَمَكُ القِْرشِْ عَدوُّ الدَّ
.........................   				   لافيـنِ أنُـوفٌ حادَّةٌ. ٦ ــ للِدَّ

أدَّیٰ : ايفا کرد، منجر شد

أرَشَدَ : راهنمايی کرد 

أرَضَْعَ : شير داد 

أعَلَی : بالا، بالاتر 

أُنوف : بينی ها  »مفرد: أنَف«

أوَصَلَ : رسانيد 

بِحار : درياها »مفرد: بَحْر«

بَکیٰ : گريه کرد

بَلَغَ : رسيد

بَلیٰ : آری 

عَ : جمع شد   تَجَمَّ

جَماعـيّ : گروهی

حادّ : تيز

دَوْر : نقش

ذاکِرةَ : حافظه

سَمَكُ الْقِرشِْ : کوسه ماهی

صَفَرَ : سوت زد 

ضِعف : برابر در مقدار 

»ضِعفَيِن: دو برابر«

طُيور : پرندگان »مفرد: طَير«

عَرَّفَ : معرفّی کرد 

عَزمََ : تصميم گرفت

غَنّیٰ : آواز خوانْد 

قَفَزَ : پريد، جهید 

لَبونَـة : پستاندار

کَذٰلِكَ : همين طور

مُنقِذ : نجات دهنده

مَوسوعَة : دانشنامه
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  اعِـلَـمـوا
الَْجارُّ وَ الْمَجرورُ

به حروف » مِنْ ، في ، إلیَ ، عَلیَ ، بِـ ، لـِ ، عَنْ ، کَـ …« در دستور زبان عربی 

را  جمله  معنای  خودشان  از  بعد  کلمۀ  همراه  به  حروف  اين  می گويند.  جر«  »حروف 

کامل تر می کنند.  

مثال: مِنْ قرَيـَةٍ ، في الغْابـَةِ ، إلیَ المُْسْلِميـنَ ، عَلیَ الوْالدَِيـْنِ ، بِـالحْافِلـَةِ ، للِّٰهِ ، عَنْ نفَْسِـهِ ، کَـجَبَلٍ

به حرف جر، جارّ و به اسم بعد از آن مجرور و به این دو »جار و مجرور« می گويند.

ـمُداراةِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
سَلامَةُ العَيشِ، في ال

                          حرف جر     جـار و مجرور      مجرور به حرف جر

: أهََـمُّ مَعاني حُروفِ الْجَرِّ

از مِنْ

﴿... حَتَّی تنُفِقوا مِمّا تـُحِبّونَ﴾ آلُ عِمران: 92  
تا انفاق کنيد از آنچه دوست می داريد. )مِمّا = مِنْ + ما(

ـةٍ﴾ الَْنسان : 21  ساوِرَ مِنْ فِـضَّ
َ
﴿... أ

دستبندهايی از جنس نقره

مِنْ هُنا إلیٰ هُناكَ: از اينجا تا آنجا	

در في

رضِْ جَـمـيـعاً ﴾  الَبَْقَرةَ : 29
َ ْ
ـذي خَلقََ لکَُـمْ ما فِـي ال

﴿ هوَ الَّ
او کسی است که همۀ آنچه را در زمين است برايتان آفريد.

دقِ. رسَولُ اللّٰهِ  رهايی در راستگويی است. الَـنَّجـاةُ فِـي الصِّ
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به ، به سوی ، تاإلِیٰ )إلِیَ(

قصَى﴾  الَْسراء : 1
َ
مَسجِدِ الأ

ْ
حَرامِ إلىَ ال

ْ
مَسجِدِ ال

ْ
سرَى بـِعَبدِهِ لیَلًا مِنَ ال

َ
ذي أ

﴿سُبحانَ الَّ
پاک است کسی که بنده اش را در شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی حرکت داد.

وْ بَعْضَ يوَْمٍ قالَ بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ عامٍ فَانْظُرْ إِلی‏ طَعامِكَ 
َ
﴿قالَ کَمْ لبَِثتَْ قالَ لبَِثتُْ يوَْماً أ

وَ شَرابكَِ﴾ الَبَْقَرةَ: 259
گفت: »چقدر درنگ کردی؟« گفت: »یک روز یا بخشی از یک روز.« گفت: »نه، بلکه صد 

سال درنگ کردی؛ به خوراکت و نوشیدنی ات بنگر.«

باحِ إلیَ اللَّيلِ. کشاورز از صبح تا شب در مزرعه کار می کرد.  کانَ الفَْلّحُ يعَمَلُ في المَْزرَعَةِ مِنَ الصَّ

بر، رویِ، به زیانِعَلیٰ )عَلیَ(

الَنّاسُ عَلیٰ دينِ مُلوکِـهِم. رسَولُ اللّٰهِ   مردم بر دين پادشاهانشان هستند.
ـإِنَّ رَبّـي بَعَثَـنـي بـِها.  رسَولُ اللّٰهِ   

خلاقِ فَ
َ ْ
عَليَکُـم1 بـِمَکـارِ مِ ال

به صفات برتر اخلاقی پایبند باشید، زيرا پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است.

هرُ يـَومانِ؛ يـَومٌ لـَكَ وَ يـَومٌ عَليَـكَ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  الَـدَّ
روزگار دو روز است؛ روزی به سودت و روزی به زيانت.

الَحَْقيبَةُ عَلیَ المِْنضَدَةِ. کيف روی ميز است.

به وسيلۀ، دربِـ

قَلمَِ﴾ الَعَْلقَ :  3 و 4  
ْ
مَ باِل

ذي عَلَّ
رَمُ الَّ

ْ
ک

َ ْ
 وَ رَبُّكَ ال

ْ
﴿اِقرَْأ

 بخوان و پروردگارت گرامی ترين است؛ همان که به وسيلۀ قلم ياد داد.
﴿وَ لقََد نصََرَکُمُ الُله بـِبَدرٍ﴾ آلُ عِمران : 123  و خدا شما را در ]جنگ[ بدر ياری کرد.

١ــ »عَليَکُم« اصطلاحی است که از معنای »جار و مجرور« خارج شده و معنای فعل يافته است.
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برای ، از آنِ )مالِ( ، داشتـنلـِ

رضِ﴾ الَنِّساء : 171	
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِـي ال ﴿لهَُ ما فِـي السَّ

آنچه در آسمان ها و زمين است، از آنِ اوست.

ـخُلقُِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
 سوءَ ال

ّ
لِـکُـلَّ ذَنبٍ توَبَةٌ إل

هر گناهی جز بداخلاقی توبه دارد.

﴿لکَُم دينُکُم وَ ليَ دين1ِ﴾ الَکْافِرون : 6 
دين شما از آنِ خودتان و دين من از آنِ خودم.

ـ برای اينکه کليدم را فراموش کردم. ـ لـِأنَـّي نسَيتُ مِفتاحي. برای چه برگشتی؟ ـ لمِاذا رجََعْتَ ؟ ـ

از ، دربارۀعَنْ

يَّـئاتِ ...﴾ الَشّورَی : 25  ذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفو عَنِ السَّ
﴿ وَ هوَ الَّ

او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها در می گذرد ...

لـَكَ عِـبادي عَـنّـي فإَنـّي قرَيبٌ ...﴾ البقرة: 186
َ
﴿ وَ إذا سَأ

و اگر بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند، قطعاً من ]به آنان[ نزديکم.

مانندِکَـ

تِـهِ. رسَولُ اللّٰهِ  مَّ
ُ
عالِـمِ عَلیٰ غَيرِهِ کَـفَضلِ النّبَيَّ عَلیٰ أ

ْ
فَضلُ ال

برتری دانشمند بر غیر خود، مانند برتری پيامبر بر امّت خودش است.

1ــ دینِ: دیني )دین من(
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ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

١ــ الَعَْرَبيَّةُ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسميَّةِ في ........... الْمَُمِ المُْتَّحِدَةِ.    مُنَظَّمَةَ       مُنَظَّمَةِ 

٢ــ أحََبُّ عِبادِ اللّٰهِ إلیَ ................... أنَفَعُـهُم لـِعِبادِهِ.               اللّٰهُ  اللّٰهِ 

٣ــ إنـّي رَأيَتُ دَهراً مِنْ ................... كِ القْيامَةَ.                هَجْرُ  هَجْرِ 

جَرُ  جَرِ       الشَّ ٤ــ الَعْالمُِ بِلا عَمَلٍ کَـ ................... بِلا ثـَمَرٍ.                        الشَّ

مَ المَْزرَعَةَ إلیٰ ................... .                          نصِفَيـنِ        نصِفـانِ  ٥ــ سَعيدٌ قسََّ

٦ــ خُمْسُ سُکّانِ العْالمَِ مِنَ ................... .                 المُْسلِميـنَ       المُْسلِمونَ

اسمِ ظاهر بعد از حروف جرّ، مجرور است. علامت جر ) ـِ ، ـٍ در مفرد ، ـيـنَ در جمع 

مذکّر و ـَيـنِ در مثنّی( است؛ مانند: الَکْاتبِِ ، کاتبٍِ ، الَکْاتبِـيـنَ ، الَکْاتـِبَـيـنِ 

نةََ. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: أعَربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

مالَ. أمَيرُ المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
نتَ  تـَحرسُُ  ال

َ
مُ  يـَحرسُُـكَ وَ أ

ْ
عِل

ْ
ـمـالِ. الَ

ْ
مُ  خَيرٌ  مِنَ ال

ْ
عِل

ْ
١ـ الَ

..........................................................................................................................................

صلِ وَ النسََّبِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
َ ْ
دَبِ لا باِل

َ ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
مَرءِ باِل

ْ
٢ـ شَرفَُ ال

..........................................................................................................................................
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نونُ الْوِقايةِ

در متن درس با دو فعل »يـُحَيِّـرنُـي« و »أخََذَنـي« رو به رو شديد.   

أخََذَ + نـ + ي: مرا برُد، مرا گرفت 		 يحَُيِّـرُ + نـ + ي: مرا حيران می کند

وقتی که فعلی به ضمير متکلمّ وحده »ي« وصل شود، نون وِقايه بين فعل و ضمير واقع 

می شود؛ مثال:

يعَرفِـُنـي: مرا می شناسد.     ارِفْعَْـنـي: مرا بالا ببر.

وقایه  نون  شوند،  وصل  »ي«  ضمیر  به  نیز  »عَنْ«  و  »مِنْ«  جرّ  حرف  دو  که  هنگامی 

میانشان می آید؛ مثال:

مِنْ + ي = مِنّي  / عَنْ + ي = عَنّي    

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِْمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ.

لاةِ﴾ إبراهيم : 40 نـي مُقیمَ الصَّ
ْ
١ــ ﴿ربَِّ اجْعَل

......................................................................................................................................

فَرائضِِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
مَـرَنـي بـِإقامَـةِ ال

َ
مَـرَنـي بـِمُداراةِ النّاسِ کَما أ

َ
2ــ إِنَّ الَله أ

......................................................................................................................................

عْيُنِ 
َ
وَ في أ ني في عَيني صَغيراً 

ْ
وَ اجْعَل ني صَبوراً 

ْ
وَاجْعَل ني شَکوراً 

ْ
3ــ الَلّّٰهُمَّ اجْعَل

النّاسِ کَبيراً.  رسَولُ اللّٰهِ 

......................................................................................................................................
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الَسّائِحُ

مُشرفُِ خَدَماتِ الْفُندُقِ

مَسؤولُ الِستِقبالِ

الَسّائِحُ

ما هيَ المُْشکِلةَُ، يا حَبيبي؟!

نعَتذَِرُ مِنکُم.

سَـنُصَلِّح7ُ کُلَّ شَءٍ بِسُعَةٍ؛ عَلیٰ عَيني.

سَـيَأتـي عُمّلُ التَّنظيفِ، 

وَ مَا المُْشکِلاتُ الْخُریٰ؟

ليَسَتْ غُرفتَي وَ غُرفَُ زمَُلائـي نظَيفَةً،و فيـها نوَاقِصُ.

تسَلمَُ عَينُكَ!

فِـي الغُْرفةَِ الْولیٰ سَيرٌ 5مَکسورٌ،

وَ فِـي الغُْرفةَِ الثاّنيَةِ شَشَف6ٌ ناقِصٌ،

وَ فِـي الغُْرفةَِ الثاّلثِةَِ المُْکَيِّفُ لا یعَمَلُ.

عَفوا؛ً مَن هوَ مَسؤولُ تنَظيف2ِ الغُْرفَِ 

وَ الحِْفاظِ عَليَها؟

يِّـدُ دِمَشقـيّ مُشرفُِ خَدَماتِ غُرفِ الفُْندُقِ. الَسَّ

 مَا هيَ المُْشکِلةَُ؟

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ رجَاءً، اسِتَحِْ؛ سَـأتََّصِل3ُ بِالمُْشرفِ.ليَسَتِ الغُْرفَُ نظَيفَةً، و فيها نوَاقِصُ.

مَسؤولُ الِسْتِقبالِ يتََّصِلُ بِالمُْشرفِِ وَ يأَتـِي الـْمُشرفُِ مَعَ مُهَندِسِ الصّيانة4َِ.

حِــوارٌ

)مَعَ مُشرف1ِِ خَدَماتِ الْفُندُقِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ مُشْفِ: مدير داخلی   2ــ تنَظيف: پاکيزگی      3ــ أتََّصِلُ: تـماس می گيـرم       4ــ صيانةَ: نگهداری، تعميـرات   

5ــ سَير: تخت              6ــ شَشَف: ملافه          7ــ نصَُلِّحُ: تعميـر می کنيم
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 التَّمارين

      .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

١ــ عِندَما ينَقَطِعُ تـَيّـارُ الکَْهرَباءِ فِـي اللَّيلِ، يغَرقَُ کُلُّ مَکانٍ في الظَّلامِ. ................

٢ــ الَطاّووسُ مِنَ الطُّيـورِ المْائيَّـةِ یعَيشُ فوَقَ جِبالٍ ثلَجيَّـةٍ.              ................

٣ــ الَمَْوسوعَةُ مُعجَمٌ صَغيرٌ جِدّاً يجَمَعُ قلَيلاً مِنَ العُْلومِ.                   ................

................                                          .1 ـمِّ ـسِ وَ الشَّ نَـفُّ ٤ــ الَْنَـفُ عُضـوُ الـتّـَ

٥ــ الَخُْفّاشُ طائرٌِ مِنَ اللَّبوناتِ.                                                  ................

ةَ. الَتَّمْرينُ الثّاني: عَيِّنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَ الْمُتَضادَّ

ساحِلبعَُدَضَوءأقَلَّکِباربکََیأرَسَلَشاطِئصِغاربعََثَ

سَتََاسِتلَمََکَتمََفجَأةًَدَفعََقرَبَُبغَتةًَأکَثَظلَامضَحِكَ

1ــ شَـمّ: بویایی   

......................=......................  		     ......................=......................

 ......................=......................  		    ......................=......................

 ......................≠...................... 		     ......................≠......................

......................≠...................... 		     ......................≠......................

 ......................≠......................  		    ......................≠......................



94

. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِمِ الْیاتِ وَ الْحَديثَینِ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ الْجارِّ وَ الْمَجرورِ، وَ اذْکُرْ عَلامَةَ الْجَرِّ

نــاهُم فـي رحَمَتِنــا إنـَّهُم مِنَ الصّـالِـحینَ﴾ الَْنبیاء : 86 
ْ
دخَل

َ
١ــ ﴿وَ أ

......................................................................................................................................

نـي بـِرحَْـمَـتِـكَ فـي عِبادِكَ الصّالِحین1َ﴾ الَنَّمل : 19 
ْ
دْخِل

َ
٢ــ ﴿وَ أ

......................................................................................................................................

ـکـافِرينَ﴾ آلُ عِمران: 147
ْ
قَـومِ ال

ْ
٣ــ ﴿وَ انـْصُـرْنـا عَلـَی ال

......................................................................................................................................

ـمَـرءِ خَـيـرٌ مِنْ ذَهَبِــهِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
دَبُ ال

َ
٤ــ أ

......................................................................................................................................

1ــ عِبادِكَ الصّالِحینَ: بندگان درستکارت
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الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ترَجِمْ کَلمِاتِ الْجَدوَلِ الْمُتَقاطِعِ، ثمَُّ اکْتُبْ رَمزهَُ.  )کَلِمَتانِ زائدَِتانِ(

يبَْلغُْنَ / صِغار / ذاکِرةَ / عَفا / بکَیٰ / مُنقِذ / مَرقَ / أوَصَلَ / صَفَروا / غَنَّيتمُ / سَمْع / طيُور / حادَّة / دَوْر / 

يـْنا / ظاهِرةَ / أمَطرََ / حَميم / ثلُوج / سِوار / رائـِع  لبَونةَ / کَذٰلكَِ / جَماركِ / زُيوت / سَمَّ

 : قالَ أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 

».  ................    ................ ......  ................   ................   ................   ................ « 

کوچک ها

اين طور

تيز

پديده

سوت زدند

روغن ها

نقش

شنوايی

جالب

نجات دهنده

ناميديم

دستبند

گرم و صميمی

برف ها

حافظه

پستاندار

پرندگان

رسانيد

باران باريد

بخشيد

می رسند

آواز خوانديد

گريه کرد

)1

 )2

 )3

)٤

)٥

)٦

)7

)8

)9

)10

)11

)12

)13

 )1٤

)1٥

)1٦

)17

)18

 )19

)20

)21

)22

)23

رمز
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نةََ. الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْحادیثَ ثمَُّ أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

قُلوبِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
رُ الِله شِفـاءُ ال

ْ
١ــ ذِک

ـمِ الـنِّـسيـانُ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـعِل

ْ
٢ــ آفَـةُ ال

وحَْدَةِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
جَليسُ الصّالِحُ خَيرٌ مِنَ ال

ْ
3ــ الَ

وحَْدَةُ خَيرٌ مِنْ جَليسِ السّـوءِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
4ــ الَ

ـرِ قَصيـرٌ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  مُقَصِّ
ْ
5ــ لسِانُ ال

نـَـةَ. الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِْمِ الْیَة وَ الْحادیثَ، ثمَُّ أعَْــربِِ الْکَـلمِاتِ الْمُـلـَوَّ

کافِرُ ياليَتنَـي کُنتُ تـُرابـاً﴾ النَّبَـأ : 40
ْ
1ــ ﴿وَ يقَولُ ال

......................................................................................................................................

عُلمَاءِ عِبادَةٌ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
2ــ مُـجالسََةُ ال

......................................................................................................................................

مِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
عِل

ْ
ؤالِ نصِفُ ال 3ــ حُسْنُ السُّ

......................................................................................................................................

جَرِ بلِا ثـَمَرٍ. رسَولُ اللّٰهِ  عالمُِ بلِا عَمَلٍ کَالشَّ
ْ
4ــ الَ

......................................................................................................................................

 مِنْ ثـَلاثٍ: 
ّ

نسانُ انـْقَـطَـعَ عَمَلـُهُ إل
ْ

5ــ إذا ماتَ ال
وْ وَلدٍَ صالِحٍ يدَعو لهَُ. رسَولُ اللّٰهِ 

َ
مٍ ينُتَْفَعُ بـِهِ ، أ

ْ
وْ عِل

َ
صَدَقَةٍ جاريَةٍ ، أ

......................................................................................................................................
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ةٍ حَقيقيَّةٍ قصَيرةٍَ حَولَ حَيَوانٍ،  ابِحَثْ عَن قِصَّ

وَ اکْتبُْـها في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ، 

 . -فارسِيٍّ ثمَُّ ترَجِمْـها إلیَ الفْارسِيَّةِ، مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ

12

34

5



هَـا الزُّمَلاءُ ؛  أيَّـُ

قـاءِ،  إلِـَی الـلّـِ

ـفِّ الحْاديَ عَشَرَ ؛  نـَنـتـَظِـرکُُـم فِـي الـصَّ

حَـفِـظـَکُـمُ اللّٰهُ ؛ 

فـي أمَـانِ اللّٰهِ ؛ 

ـلـامَـةِ.  مَـعَ الـسَّ





Email

talif@talif.sch.ir


